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  قواعد  برالمللي  گذاري بين معاهدات سرمايهاثر 

  1الملل عرفي حقوق بين
  

  2كاي كونگ يان

  3حجت سليمي تركماني ترجمه

  
  

  چكيده

 شـاخه   عنـوان   بهالمللي،   گذاري بين  معاهدات سرمايه . ل است المل  از منابع اصلي حقوق بين     المللي عرف بين 

شـده،   فعـال    بـسيار  1990ز اواسـط دهـه       ظـاهر و ا    1950الملل، كه در اواخر دهه       نسبتاً جديد حقوق بين   

  .الملل عرفي است ، اجرا و تغيير قواعد حقوق بيناي مهم براي تكوين نيروي محركه و عرصه

  
   مقدمه)بخش اول

شـوند،    مي 4گذاري جانبه سرمايه اً شامل معاهدات دو    كه عمدت  المللي گذاري بين    معاهدات سرمايه  .1
ايـن نـوعِ    ايجاد  . المللي، شكل گرفتند   گذاري بين   تنظيم امور سرمايه   منظور  به 1950در اواخر دهه    

المللـي بعـد از پايـان        گذاري بـين   هاي سرمايه  المللي، در شرايطي كه فعاليت      بين  از معاهدات  جديد
 الملـل كلاسـيك   وق بـين كننده اين نقص حق ، در واقع جبرانگرفتجنگ جهاني دوم خيلي رونق     

                                                           
  : مشخصات مأخذ اصلي مقاله به شرح زير است.1

CAI Congyan, “International Investment Treaties and the Formation, Application and Transformation of 

Customary International Law Rules”,Chinese Journal of International Law, 2008 7(3):659-679; 

doi:10.1093/chinenesejil/jmn035 Available at: http://chinesejil.oxfordjournals.org/cgi/content/full/jmn035 

 .Grant No) وزارت دادگستري جمهوري خلق چينو (Grant No. 06JC820013) ق مورد حمايت وزارت آموزش اين تحقي

06SFB3028) الملـل چـين        و نسخه قبلي آن در سـمپوزيوم سـالانه انجمـن حقـوقي اقتـصاد بـين                 است)CSIEL(    در شـهر 
  .تكميل شد 2007 ارائه و در دسامبر 2007 نوامبر 5 تا 2 در  (Zhangjian)جيان  ژانگ
  .  جمهوري خلق چينXiamen)( الملل دانشكده حقوق دانشگاه زيامن  استاديار حقوق بين.2

(Email: caicongyan@xmu.edu.cn or caicongyan@163.com). 

 Email: h.salimy@yahoo.comي يالملل دانشگاه علامه طباطبا  دانشجوي دوره دكتري حقوق بين.3
4. Bilateral Investment Treaties (BITs). 
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 دهـه   اواسـط از   .داد  خـود قـرار مـي       پوشش  المللي را تحت   گذاري بين  ندرت امور سرمايه    بود كه به  
گـذاري   تعداد معاهدات سرمايه  . اند اي داشته  المللي، رشد فزاينده   گذاري بين  رمايه معاهدات س  1990

 از تعـداد معاهـدات      تـر   بـسيار بـيش    كـه    5 رسـيده  مـورد  5500بـه    2006المللي تا پايان سال      بين
.  و اين تعداد همچنان در حال افـزايش اسـت          استالملل    هاي حقوق بين    اير زمينه المللي در س   بين
خــصوص  هــاي داوري گــزارش شــده در ، تعــداد پرونــده2007 يعنــي تــا ســال ،همــان حــالدر 

ا همچنين تنه . بود مورد رسيده    290گذاري بودند، به     گذاري، كه مبتني بر معاهدات سرمايه      سرمايه
المللـي حـل و فـصل اختلافـات      المللي، يعني مركز بـين  جانبه حل و فصل اختلافات بين     نهاد چند 

 ناشي از    كنوانسيون ناظر بر حل و فصل اختلافات       براساسكه   6ي،الملل نگذاري بي  ناشي از سرمايه  
 7)كنوانسيون ايكسيد يـا كنوانـسيون واشـنگتن        (ها  دولت و اتباع ساير     ها  دولتگذاري ميان    سرمايه

ايـن تعـداد خيلـي     8. استكرده را ثبت ا دعومورد182 ، 2007 تا سال  1973 سال   ، از شكل گرفته 
هـاي   در فاصـله سـال     9المللـي دادگـستري     رسيدگي شده توسط ديوان بـين      يها هتر از پروند   بيش

 همچنـان در حـال      المللي ارجاع شـده بـه داوري نيـز          تعداد اختلافات بين   10.است 2007 تا   1947
المللـي، برخـي مفـسرين را     گذاري بين اي سرمايه  ي قابل ملاحظه رويه معاهده     پوياي .افزايش است 

  .استالمللي  گذاري بين ها مربوط به معاهدات سرمايه ترين پيشرفت متقاعد ساخته كه امروزه بيش
 اثرگذاري بـر اي براي      محركه يالمللي، بدون شك نيرو    گذاري بين   پويايي معاهدات سرمايه   .2

 ،در واقـع  . شـود   تلقي مي  الملل  يك منبع اصلي حقوق بين     عنوان  بهالملل عرفي،    اجراي حقوق بين  
 نحوه ارتبـاط بـا قواعـد حقـوق          ،يالملل گذاري بين   سرمايه فعلياي   موضوع اساسي در رويه معاهده    

حـداقل  «پذيرش يا عـدم پـذيرش قاعـده         علاوه بر اين، به اعتقاد نگارنده،       . است الملل عرفي  بين
هـاي   شـود، نگرانـي    الملل تلقي مـي    قاعده عرفي حقوق بين   يك   عنوان  بهكه   11»استاندارد رفتاري 

گـذاري   خـصوص انعقـاد معاهـده سـرمايه       آتي با دولت امريكـا در      مذاكراتدولت چين را در طول      
 قواعد  )4بخش  (و تغيير   ) 3بخش  (، اجرا   )2بخش  (در اين مقاله، تكوين     . دهد جانبه افزايش مي  دو

  .دشو ميالمللي بررسي  گذاري بين  سرمايهجارياي  در رويه معاهدهالملل عرفي  حقوق بين
                                                           

5. UNCTAD, World Investment Report 2007, United Nations, New York and Geneva, 2007, xvii. 

6  .  International Center for Settlement  of  Investment Disputes (ICSID). 
7. Convention on the Settlement of Investment Disputes between the States and Nationals of Other 

States, www. worldbank.org/icsid/basicdoc/basicdoc.htm, last visited on 1 June 2007.  

8. UNCTAD, Latest Developments in Investor-State Dispute Settlement, IIA MONITOR No. 2 (2008), 

UNCTAD/WEB/ ITE/IIA/2008/3, 1. 

9. International Court of Justice (ICJ). 
10. From 22 May 1947, when the first case was submitted, to 18 September 2007,ICJ has registered136 

cases, www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&PHPSESSID= 3a4e7fb76e2408cc3a3190e84f847ab6, last 

visited 18 September 2007. 

11. minimum  treatment standard 
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  الملل عرفي ين قواعد حقوق بينگذاري و تكو  معاهدات سرمايه)خش دومب

  الملل عرفي  تكوين قواعد حقوق بينكار و ساز )فصل اول

 و اصـلي    تـر   المللي، منبع قـديمي    المللي، در مقايسه با معاهدات بين       از لحاظ تاريخي، عرف بين     .3
 كـه متعلـق بـه       هـا   آنويـژه    المللـي، بـه    الملل بوده و امروزه بسياري از حقوقدانان بـين         حقوق بين 

تـرين منبـع حقـوق       المللي مهـم    بر اين باورند كه عرف بين      ساكسون هستند هنوز  لوكشورهاي آنگ 
ت المللي دادگستري، معاهـدا     اساسنامه ديوان بين   38  ماده »a« 1 كه بند  حالي  در 12.استالملل   بين

رف  عصراحت  بهاده اخير نيزم »b «1 بند دهد، الملل قرار مي  منابع اصلي حقوق بينفهرسترا در 
  .كند الملل معرفي مي ع اصلي حقوق بين يك منبعنوان به مزبور، فهرستالمللي را در  بين

عـرف   «:كنـد  المللـي دادگـستري، تـصريح مـي         اساسنامه ديوان بـين    38 ماده   »b« 1  بند .4
عموماً اين اعتقـاد    . »منزله دليل رويه عام، همچون قاعده حقوقي پذيرفته شده است          المللي، به  بين

عـام و  رويـه  : دو شرط وجود داشـته باشـد      المللي بايد    ارد كه براي تكوين قاعده عرفي بين      وجود د 
 يا عنصر عينـي اسـت و مـورد دوم، الـزام روانـي يـا عنـصر                   ، الزام مادي  مورد اول . اعتقاد حقوقي 

  13.معنوي
 يكـسان هاي تكراري و      رويهبه  » رويه عام «،الملل هاي برجسته حقوق بين     مطابق با تئوري   .5

وجه شود و وجود يا عدم آن از سه          ترك فعل مي  شامل   كه هم شامل فعل و هم         اشاره دارد  لتيدو
شـود ايـن شـرط، زمـاني      عمدتاً گفتـه مـي  . ت رويه است، عموميوجهاولين  : قابل اثبات استآتي
ند، يا در موضوع رويـه دولتـي ذينفـع          ه قادر به مشاركت در رويه عام       ك ييها  دولتقرار است كه    بر

: عنوان داشته اسـت    يان براونلي كه    طور  ت ديگر، همان  به عبار . لاً در آن شركت كنند    ـ عم ،هستند
ايـن شـرط زمـاني    . ويـه اسـت   و انـسجام ر همساني، وجه دومين   14.»، لازم نيست  شموليت عام «

به هـر  .  شكل گيرند و هيچ مخالفتي صورت نگيرد  كه غالباً رفتارهاي ويژه مشابهي     شود برقرار مي 
توانـد   مـي  نـدرت   بـه   قاعده عرفـي   ير اين صورت،   در غ  .، مطلق نيست  ي و انسجام  همسانصورت،  

توانـد عمـلاً      مي الملل عرفي تثبيت شده    در واقع، انحرافات جزئي از قواعد حقوق بين       . گيردبشكل  
 براونلـي، اگـر     يانمطابق با نظر    .  سوم، دوره زماني رويه دولتي است      وجه. مورد اغماض قرار گيرد   

 گـذر زمـان     گونه دوره زماني خاصي لازم نيست؛ چرا كه        رويه اثبات شود، هيچ    ميتانسجام و عمو  

                                                           
12. G.J.H. van Hoof, Rethinking the Sources of International Law (Kluwer Law and Taxation Publishers, 

1983), 113. 

به تر كه برخي ديگر بيش حالي كيد دارند در تأ(opinio juris) المللي بر اعتقاد حقوقي  برخي از حقوقدانان بين، در هر حال.13
   .گيرند  را ناديده ميرويه عام نظر دارند و حتي اعتقاد حقوقي

See: G.J.H. van Hoof, ibid., 85–87. 

14. Ian Brownlie, Public International Law (6th edn, Oxford University Press, 2003), 7. 
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 در اين خصوص نظـر       لي هائوپي  15.رويه خواهد بود    بر عموميت و انسجام    مطمئناً بخشي از دليل   
المللي  ، به تراكم روابط بين     خاص  در هر مورد   بايد بر اين باور است كه دوره زماني         مشابهي دارد و  

  16.داشته باشد بستگي خاص
 اساسـنامه ديـوان     38  مـاده  b« 1 «بنـد . تـر اسـت    تشخيص وجود عنصر معنـوي مـشكل       .6

اين امـر، تحـت     . كند صحبت مي »  قانون عنوان  بهپذيرفته شدن   «از مفهوم    المللي دادگستري،  بين
 عنـوان   بهكنند كه پذيرفته شدن      برخي محققين استدلال مي   . شود  مي مطرح حقوقي اعتقاد   عنوان

، بـه رسـميت شـناخته    »الـزام  «عنوان به ها دولترويه خاصي از سوي  ست كه اون، بدين معناقان
 سـون  مثـال هود   عنـوان   بـه . المللي چنين استدلالي ندارند    حال، برخي از حقوقدانان بين     هر به. شود

 ـ  شـود كـه      چنين برداشت مي  »  قانون عنوان  بهپذيرفته شدن   «كند كه از     نشان مي خاطر  هيـك روي
 ديدگاه افراطـي در ايـن خـصوص         17. است ضروريالملل متداول،    هماهنگ با حقوق بين   خاص يا   

 در رويـه  18.نيازي به عنصر معنوي نيست ،للالم اين است كه براي تكوين قواعد عرفي حقوق بين
ديوان : ر معنوي وجود دارد   ، دو رويكرد متفاوت نسبت به عنص      المللي دادگستري   ي ديوان بين  قضاي

ها، يا تصميمات     نوشته اجماع در ا، به استنباط عنصر معنوي از رويه عام،         ي از قضا  بور در بسياري  مز
المللـي   موارد نسبتاً انـدك، ديـوان بـين        در. المللي تمايل داشته است    قبلي خود يا ساير مراجع بين     

 19. اسـت  كردهاذ  ـق اتخ ـكردي مضي ـر معنوي رويه دولتي، روي    خصوص تعيين عنص   در دادگستري
 ـ ر وي ـه نظ ـب. ر شود ـ ذك بايدانه آنتونيو كاسسه    ـدلال فهيم ـالاخص است ـ ب ،ارهـدر اين ب   تنهـا   هـن

 Opinio ضـرورت اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي     مچنينـه ه ــبلك ـ ،قـعنـصر ذهنـي مـضي   

necessitates الملـل عرفـي      عامل معنوي در فرايند تكوين قواعد حقـوق بـين          عنوان  بهتواند   مي
برداشت جديـد  بيانگر درستي  ن استدلال قابل قبول است؛ چرا كه به     اي ، به نظر ما   20. شود محسوب

المللي پيوسـته    عرف بين .  به اين طرف است    1970 ، حداقل از اواخر دهه    المللي  از مبناي عرف بين   
وقي وجـدان حق ـ  «يـا   » رضـايت ضـمني   « المللي مبتني است و لزوماً      جامعه بين  نيازهاي واقعي بر  

  21.كند  نميبيانشناخته شده است،  المللي د جامعه بين متعدرا كه براي اعضاي» جمعي
چـه بـراي    نتيجـه گرفـت كـه اگر       چنين   توان  اتي كه در بالا مطرح شد مي       ملاحظ براساس .7

 عنـصر ضـروري     عنـوان   بـه تكوين قواعد عرفي، در كنار رويه عام، عموماً نوعي شرط معنوي نيز             
                                                           

15. Ibid. 

16. See LI Haopei, Guoji Fa De Gainian Yu Yuanyuan (Concepts and Sources of International Law) 

(Guizhou People’s Press, 1994), 91. 

17. Cited from Ian Brownlie, above n.7, 8. 

18. Ian Brownlie, above n.7, 8. Also see G.J.H. van Hoof, above n.5, 86. 

19. Ian Brownlie, above n.7, 8. 

20. Antonio Cassese, International Law (2nd edn, Oxford University Press, 2005), 156. 

21. LI Haopei, above n.9, 101. 
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  .شود تلقي نمي» رآو الزام«چنين شرطي لزوماً عامل اما شود،   ميمطرح
ي از حقوقـدانان     بـسيار  و نظر الملل سازمان ملل متحد       مطابق با نظر كميسيون حقوق بين      .8

روابـط  : الملل عرفي از اين سـه منبـع قابـل اسـتخراج اسـت              ت قواعد حقوق بين   المللي، سندي   بين
؛ اسـت الدولي   ينها و ساير اسناد ديپلماتيك ب       كه به شكل معاهدات، اعلاميه     لدوليا ديپلماتيك بين 

شـود؛ اقـدامات     گـر مـي      و غيـره جلـوه     تـصميمات، آرا  صـورت     كه به  المللي   بين نهادهايعملكرد  
 اما روشن   22.شود ي، اداري و غيره مطرح مي     ر قالب حقوق، قواعد، تصميمات قضاي     الدولي كه د   بين

 تفاوت دارند لملل عرفي، اعتبار و ارزش م     ا هاي مختلف تكوين قواعد حقوق بين      نيست كه آيا روش   
 از نقشي كـه معاهـدات، بـالاخص انـواع           ، بديهي است كه اين اختلاف نظرها      در هر حال  . يا خير 

  . شود كنند، ناشي مي  ايفا ميالملل عرفي مختلف معاهدات، در ايجاد قواعد حقوق بين
شد كه قواعـد     كيد تأ فلات قاره درياي شمال    قضاياي    معاهدات، عموماً اگر چه در     درخصوص

المللـي   اي تثبيـت شـود، ولـي ديـوان بـين           تواند از طريق رويه معاهـده      في مي الملل عر  بينحقوق  
 و   و تشخيص قصد    معاهدات مبالغه شود   تأثيرخصوص  نبايد در دادگستري همچنان هشدار داد كه      

 ارزش انواع مختلف معاهـدات      بارهدر  وان هوف  23.، ضروري است  موردنيت طرفين متعاهد در اين      
 در  هـا   دولـت است كه معاهدات منعقـده ميـان        الملل عرفي، بر اين باور        حقوق بين  در ايجاد قواعد  

حقـوق  »  قـانوني  تـابع «يـا   » كننـده  مـصرف «الملل و    حقوق بين » قانون ساز «يا  » سازنده «مقام
 تـأثير ر  الملل، كاركردهاي متفاوتي داشته و ايجاد اين نوع تفكيك، كه گاهي منجر به مبالغه د               بين

هـوف،   وان    بـديهي اسـت    24.شـود، نـوعي قـصور و كوتـاهي اسـت           ه دولتي مـي   انواع خاص روي  
. را پذيرفتـه اسـت    » داديمعاهـدات قـرار   «و  » سـاز  معاهدات قانون « موسوم به  بندي مشهور  طبقه

 و  شـوند  ساز قلمداد مي    معاهدات قانون  عنوان  بهجانبه،    كه معاهدات چند   كردتوان عنوان    عمدتاً مي 
به هر  . شوند دادي محسوب مي  معاهدات قرار شود،   اهدات دوجانبه مي  ساير معاهدات، كه شامل مع    

 پذيرفتـه نـشد و كنوانـسيون ويـن     الملـل  بندي توسـط كميـسيون حقـوق بـين        طبقه اين صورت،
در هـر حـال، امـروزه       . خصوص حقوق معاهدات، عملاً همه انواع معاهدات را يكسان تلقي كرد          در

 مثـال،  عنـوان  بـه  25.آيـد  المللـي خـوش نمـي     بـين   بـه مـذاق بـسياري از حقوقـدانان         اين رويكرد 
، همه انـواع معاهـدات،      شده است خوبي بيان     اپنهايم به   اثر الملل حقوق بين در كتاب   كه   طور همان

رنـد كـه همـه طـرفين، ملـزم بـه            دا  قواعد رفتاري را مقرر مـي      ها  آن زيرا همه قانون ساز هستند؛    
صـرفاً  «سـاز    ساز از معاهدات غيرقانون    ات قانون عاهد قانون هستند و تفكيك م     عنوان  به شانرعايت

                                                           
22. WANG Tieyia (ed.),Guoji Fa (International Law) (Law Press, China, 1995), 15. 
23. ICJ Reports 1969, 4 

24. G.J.H. van Hoof, above n.5, 88.  

25. Ian Brownlie, above n.7, 608–609. 
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  26.است» براي سهولت
 نبايدالملل عرفي،     در تكوين قواعد حقوق بين      معاهدات تأثير راجع به  لازم به ذكر است كه       .9
 بر  ها  دولت ، كه در آن   ولتي در عرصه داخلي   عكس رويه د  دليل آن هم اين است كه بر      . كرد مبالغه

 منجر به   سياست قدرت المللي،   شان آزادي عمل دارند، در عرصه بين        واقعي مبناي اراده و انتظارات   
، شـامل مـذاكره و انعقـاد        الـدولي    ديپلماتيك بين  متعدد شود كه در آن مبادلات     ايجاد وضعيتي مي  

بـه  . هاي سياسي و حتي فشارهاي زياد اسـت        معاهدات، در بسياري از موارد، تنها نتيجه كشمكش       
لـذا بايـد    . شـوند  ز معاهـدات بـدون اراده آزاد طـرفين متعاهـد منعقـد مـي              عبارت ديگر، بسياري ا   

 كـه آيـا     ايـن موضـوع   دربـاره   .  ناشي از معاهدات، محتاط بود     خصوص تشخيص عنصر معنوي   در
 هـاي متفـاوت   الملل عرفي، كاركرد   حقوق بين   ايجاد قواعد  مورد، در   هجانبمعاهدات دوجانبه و چند   

منطقي انواع معاهـدات،    ه هر صورت، پاسخ من بر تفكيك غير       ب. ندبه گمان بنده، دار   دارند يا خير،    
 ـ   نيـست، از و معاهدات قـراردادي مبتنـي        س به معاهدات قانون   ر ملاحظـه مبـاني مختلـف        بلكـه ب

  .جانبه استوار استبوط به معاهدات دوجانبه و چندمذاكرات مر
 ينـابرابر بـه، غالبـاً     جانجانبـه و چند   تبط با معاهـدات دو    ر در مذاكرات م    لازم به ذكر است كه    

جانبـه،  رات مربوط بـه معاهـدات چند      ـذاكـدر م . ود دارد ـوجكننده    ذاكرهـهاي م  فاحشي بين قدرت  
كننده در آن شركت دارند، ممكن است تـا          ي مذاكره ها  دولت كه همه    »جانبه بازي چند  كار و ساز«

عكس، در  بـر . ران سازد بكننده را ج   ي مذاكره ها  دولت اختلاف قدرت موجود ميان      ايناندازه زيادي   
كـه در آن تنهـا دو دولـت         » جانبـه  بـازي دو   كـار  و سـاز «جانبـه،   بوط به معاهدات دو   مذاكرات مر 

، در بسياري از موارد، منجر به مواجهه مستقيم ميـان دو كـشور مزبـور                هستندكننده درگير    مذاكره
 منـافع ت بـا هزينـه      آميز بودن مذاكرا    يا موفقيت  تيجه اين وضعيت، شكست در مذاكرات      ن .شود مي

. تر از معاهـدات دوجانبـه اسـت        جانبه، عادلانه بنابراين، مبناي معاهدات چند   . استيكي از طرفين    
 ـ ـوجود اين اصل، ب      ضـروري  را اعتقـاد حقـوقي      خـصوص تـشخيص وجـود     افي در ـوجه ك ـ ـذل ت

  . سازد مي
الملـل   بـين  از ايجاد قواعـد حقـوق        المللي دادگستري به هر نحو      به هرصورت، ديوان بين    .10

 ، وين در زمينـه حقـوق معاهـدات        1969كنوانسيون  . كند اي حمايت مي   عرفي توسط رويه معاهده   
نسبيت معاهـدات مـانع     «دارد،    كنوانسيون مزبور مقرر مي    38كه ماده    طور همان. موضع مثبتي دارد  

 ـ  يـك قاعـده عرفـي حقـوق بـين      عنـوان   بهاز آن نيست كه قاعده مقرر در يك معاهده، كه            ل المل
عـلاوه بـر آن، بـا توسـعه تـدريجي           . »آور گـردد    الـزام  رسميت شناخته شده، براي كشور ثالـث       به

 حاكميـت   مربـوط بـه    كـه    ييهـا   آنيان كشورها، بالاخص    المللي قانون، معاهدات م    حاكميت بين 
                                                           

26. Robert Jennings and Arthur Watts (eds), Oppenheim’s International Law (9th edn, Vol. 1, Longman 

Group UK Limited, 1992), 1203–1204. 
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توانند  تر مي  سازند، راحت   يا روابط مطلوب كشورها با همديگر را فراهم مي         المللي قانون هستند   بين
الـدولي، مثـل     هـاي بـين    اير فعاليـت   در مقايسه بـا س ـ     ،علاوه بر آن  . منجر شوند  اعتقاد حقوقي    به

، انعقـاد معاهـده توسـط       هـا   دولـت هـاي سـران       ها يـا سـخنراني      اشتهاي ديپلماتيك و يادد    بيانيه
يـك عمـل     ويژه تصويب چنين معاهداتي توسط قانونگذار ملـي، قطعـاً          نمايندگان ديپلماتيك و به   

 حقوق و تعهدات قانوني مقرر شـده در  تلقي بايدرو   و از اين   شود كاملاً رسمي محسوب مي   حقوقي  
  . انتظار داشتفرايند انعقاد و تصويب معاهده را

  
المللـي در تكـوين قواعـد حقـوق          گذاري بين   معاهدات سرمايه  تأثير :فصل دوم 

  الملل عرفي بين
   تحليل نظري)گفتار اول

المللـي، بـالاخص     گـذاري بـين      نقش معاهدات سرمايه   رخصوصد مواضع مختلفي    آشكارا.  11
. الملـل عرفـي وجـود دارد       المللي، در تكوين قواعد حقوق بين       گذاري بين  معاهدات دوجانبه سرمايه  

اي مهـم بـراي       وسـيله  گـذاري  معاهدات دوجانبـه سـرمايه    برخي مفسرين غربي بر اين باورند كه        
 تعـداد   اولاً:  عبارتند از  ها  آنيل عمده   دلا. شوند مي الملل عرفي محسوب   تشكيل قواعد حقوق بين   
 وسـيله    بعداً به  جريان و اين    دارنداي    فزاينده قابل ملاحظه   جريان گذاري معاهدات دوجانبه سرمايه  

هايي كه قـبلاً معيـار       كشور  ثانياً .چندين برابر نيز شده است     27الوداد هاي كامله  شروط رفتاري ملت  
معاهــدات دوجانبــه ، كردنــد  جبــران خــسارت رد مــيصوصدرخــ را »هــال«كلاســيك قاعــده 

الملل   شايد تعريف كلاسيك حقوق بين      ثالثاً 28.اند دهكر امضا  آن قاعده را   دربردارنده گذاريِ سرمايه
 برخـي از    ، از سوي ديگر   29.كافي يا حداقل ناقص باشد    ناالمللي،   گذاري بين  عرفي از حقوق سرمايه   

 نقـش مهمـي در تكـوين        گـذاري  معاهدات دوجانبه سرمايه  كه  دارند   مفسرين غربي نيز عنوان مي    
 اگرچه تعداد   اولاً: به شرح آتي است    ها  آندلايل عمده   . كنند  نمي الملل عرفي ايفا    قواعد حقوق بين  

 هـا   آنهاي زيادي ميان     اي يافته و مشابهت    افزايش قابل ملاحظه  گذاري   معاهدات دوجانبه سرمايه  
، بـدون   ا شده توسط كشورهاي در حال توسعه       امض گذاريِ نبه سرمايه معاهدات دوجا وجود دارد، اما    

كشورهاي در حال توسـعه  . نيستندر راستاي تبيين تعهدات حقوقي   تعهدات نبوده يا د    سازي  محكم
 معاهـدات   كـار  و سازگذاري خارجي، از طريق      نبال منافع اقتصادي و جذب سرمايه      فقط به د   مزبور

 اگرچـه   ثانيـاً 30.شـود  مـي  اعتقاد حقوقي  كه اين امر منجر به فقدان      دان  بوده گذاري دوجانبه سرمايه 
                                                           

27. Most- Favored Nation 
28. F.A. Mann, British Treaties for the Promotion and Protection of Investments, 52 BYBIL (1982), 249. 

29. Andreas F. Lowenfeld, Investment Agreement and Investment Law, 42 Columbia JTL (2003), 130. 
30. Andrew T. Guzman, Why LDCs Sign Treaties That Hurt Them: Explaining the Popularity of 

Bilateral Investment Treaties, 38 Virginia JIL (1998), 685–687. 
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تـر دارد،    گرايش به سمت انسجام هر چه بيش       ،گذاري معاهدات دوجانبه سرمايه  ي  اساختار و محتو  
اند كه به دليل وجـود عـدم قطعيـت و تنـاقض شـديد،                هاي تجربي موجود نشان داده     ولي بررسي 

، هـا   دولترويه   بر    زياد ملاحظات سياسي   تأثيرو   ها  آننعقاد سريع   وجود نوسان و اختلاف زياد در ا      
گـذاري   كننـده سـرمايه     حقـوق تنظـيم    عنـوان   به، كه   شخيص وجود رسم متحدالشكل و منسجم     ت

  31. همه معاهدات، آسان نيستدرخصوصشود،  خارجي پذيرفته
معاهدات دوجانبـه   د كه   المللي چين بر اين باورن      همه حقوقدانان بين    به نظر نگارنده تقريباً    .12
 الملـل عرفـي ايفـا      قواعـد حقـوق بـين      صرفاً نقشي محدود و حتي ناچيز در تكوين       گذاري   هسرماي

معاهـدات دوجانبـه    هـاي مـشهود ميـان        در كنـار اسـتدلال مبنـي بـر وجـود تعـارض            . كننـد  مي
ه، به  كيد دارند كه كشورهاي در حال توسع      تأ ، برخي مفسرين چيني، بالاخص چنين     گذاري سرمايه

ترغيـب  گـذاري    معاهـدات دوجانبـه سـرمايه      يات سياسي به انجام مـذاكره و امـضا        دليل ملاحظ 
  32.ممكن استغير در اين خصوص اعتقاد حقوقي گيري  و لذا شكلشوند مي

گـذاري    اهـدات سـرمايه    مع تـأثير  نبايـد دربـاره   بر اين بـاور اسـت كـه          نگارنده همچنين    .13
به عبارت ديگر، تعارضـات مهمـي       . الملل عرفي مبالغه شود    بينالمللي، در تكوين قواعد حقوق       بين

  تحقق شرط رويه عام مسلماً     ، بنابراين وجود دارد و  گذاري    سرمايه  متعدد دوجانبه معاهداتدر ميان   
) آنكتـاد (متحـد   ان ملل   ـوسط كنفرانس تجارت و توسعه سازم     ـررسي مهمي كه ت   ـب. مشكل است 

 صـورت    2006 تـا    1995هـاي     در فاصله سال   منعقداري  گذ معاهدات دوجانبه سرمايه  خصوص  در
. را آشـكار سـاخت    گـذاري    سرمايه اخير   معاهدات دوجانبه  گرفت، وجود برخي تعارضات مهم ميان     

ود  نمونه، دريافت كه با وج     عنوان  به» جبران خسارت «و  » مصادره«آنكتاد با در نظر گرفتن قاعده       
و جبـران    تـشريفات قـانوني    ، عدم تبعيض، طي       منفعت عمومي  چهار عنصر مصادره قانوني يعني    

هاي متفـاوتي از     ، برداشت گذاري سرمايه دوجانبهدر اكثر معاهدات    » مؤثركافي و    فوري،«خسارت  
 »تـشريفات قـانوني   «،  گذاري معاهدات دوجانبه سرمايه   برخي از  در. وجود دارد » تشريفات قانوني «

 گونـه معاهـدات،    گـر از ايـن    شـود در برخـي دي      يكه تـصور م ـ    حالي  اشاره دارد، در   به قانوني بودن  
نـشان شـود كـه برخـي         خاطر بايـد  33.اسـت ثر  ؤي م ـ نظر قـضاي  شامل تجديد  »تشريفات قانوني «

المللـي،   هاي اخيـر در مراجـع داوري بـين         در سال  ، غالباً ويژه آرژانتين   ي درحال توسعه، به   كشورها

                                                           
31. Bernard Kishoiyian, The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary 

Law, 14 JIL & Business (1994), 372. 
32. LIU Sun, International Law for Protecting International Investment (Law Press, China, 2002), 468–

469; YANGWeidong, Bilateral Investment Treaties as the Source of Investment Law, 5 Zhongguo Guoji 

Jingji Fa Xuekan (Chinese JIEL) (2002), 324.  
33. UNCTAD, Bilateral Investment Treaties 1995–2006: Trends in Investment Rulemaking, 

UNCTAD/ITE/ IIT/2006/ 5, New York and Geneva, 2007, 47–48. 
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 را بـه تعـديل اسـتراتژي        ها  آنرخي از    ب ، احتمالاً  اين وضعيت نامطلوب   34.اند  واقع شده  اطرف دعو 
ممكـن اسـت     و همچنين    كردترغيب خواهد   گذاري   سرمايه معاهدات دوجانبه  درخصوصآزادشان  

 ايـن امـر   . منجر شـود  گذاري    سرمايه آتيمعاهدات دوجانبه   كارانه در    به درج برخي قواعد محافظه    
، در تكـوين    گـذاري  ايهمعاهـدات دوجانبـه سـرم      نقش   تأثير درخصوصيك عامل كاملاً محتمل،     

  .است عرفي المللي بينقواعد حقوق 
  كه با در نظـر گـرفتن       قابل استدلال مفسرين چيني و غربي      از سوي ديگر، همچنين در م      .14

معاهدات گونه عنصر معنوي در       هيچ دارند طور كلي عنوان مي    هب اي، در رويه معاهده   اعتقاد حقوقي 
 شـده   كنـد كـه نقـش ايفـا        رنده از اين استدلال حمايت مي     وجود ندارد، نگا  گذاري   دوجانبه سرمايه 

 بـيش از حـد      نبايدالملل عرفي    در تكوين قواعد حقوق بين    گذاري   معاهدات دوجانبه سرمايه  توسط  
به هر صورت به اعتقاد نگارنده، اين ادعا كه كشورهاي در حال توسعه تنها بـه دليـل                  . برآورد شود 

ي كـه از    شـوند، ادعـاي    ترغيب مي گذاري   وجانبه سرمايه معاهدات د  يملاحظات اقتصادي به امضا   
 ـ مواضعـش   غربـي در حمايـت از      �  سوي مفسرين چينـي      . شـود، مـورد قبـول نيـست        ه مـي  ان ارائ

 از تفكيـك موسـوم بـه        نفسه الملل خود في   حقوق بين  نشان شد كميسيون  كه قبلاً خاطر  طور همان
 مـورد خـاص     درخـصوص  نگارنـده    .كنـد  ساز و معاهدات قـرارداري حمايـت نمـي         معاهدات قانون 

المللـي را در    معتقد است كه در واقع همه كشورها معاهـدات بـين        گذاري معاهدات دوجانبه سرمايه  
سـت،  ااي بـراي تخـصيص منـافع         المللي وسـيله   كنند و معاهدات بين    تعقيب منافع خود منعقد مي    

 وجود عنصر معنـوي صـرفاً بـر          انكار ،بنابراين. هستندكه دقيقاً ساير اسناد حقوقي چنين        طور همان
در واقـع، در ايـن راسـتا،        . منطقي است و ساير انواع منافع، غير    » قتصاديا«  مبناي تفكيك منافع  

 كـشورهاي   درخـصوص  وجود يا عـدم وجـود عنـصر روانـي را             مسألهاين مفسرين پاسخگويي به     
خواهـان تـدارك   اري گـذ  معاهدات دوجانبه سـرمايه  كار و ساز، كه از طريق  يا غير آن توسعه يافته 

 ـ  . بيننـد  شان هستند، ضروري مي گذاري خارجي حمايت قانوني از سرمايه  ده، توجيـه  بـه نظـر نگارن
 كـشورهاي در حـال توسـعه، در چـارچوب           درخـصوص  اعتقـاد حقـوقي   مناسب براي انكار وجود     
معاهـدات  ، اين اسـت كـه در بـسياري از مـوارد، ايـن كـشورها،                 گذاري معاهدات دوجانبه سرمايه  

نيـل بـه     كشورهاي توسعه يافته يا در نتيجـه       فشار بيش از حد    را در نتيجه  گذاري   دوجانبه سرمايه 

                                                           
34. Carlos E. Alfaro and Pedro M. Lorenti, The Growing Opposition of Argentina to ICSID Arbitral 

Tribunals—A Conflict between International and Domestic Law?, 6 The Journal of World Investment & 

Trade (2005); CHEN An and CAI Congyan (eds), Guoji Touzi Fa De Xin Fazhan Yu Zhongguo 

Shuangbian Touzi Tiaoyue De Xin Shijian (New Developments of International Investment Law and 

New Practices of Chinese Bilateral Investment Treaties) (Fudan University Press, 2007, Chapters 13, 14). 
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 تحـت   35.كننـد  المللي در طول فرايند تحول اقتصادي يا سياسي منعقـد مـي            آرمان مشروعيت بين  
در . منطقي اسـت شورهاي در حال توسعه، واقعاً غير، يافتن عنصر معنوي در رفتار كچنين شرايطي 

شـان را در حمايـت از وجـود          قطعيكه كشورهاي در حال توسعه الزام رواني         تصور اين حال، با   هر  
 و بـا ملاحظـه انعقـاد        ورزنـد  كنند، حداقل با وجود چنين امري مخالفت نمـي         نوعي تعهد، بيان مي   

كـه تـصويب آن توسـط مراجـع          موران ديپلماتيك و اين   أ توسط م  گذاري معاهدات دوجانبه سرمايه  
منطقي چندان غير  الزام رواني    مل حقوقي رسمي است، استدلال مبتني بر تحقق وجود        ملي يك ع  

  .نيست
المللـي در فراينـد تكـوين قواعـد          گذاري بـين     زير توجه به نقش معاهدات سرمايه      عوامل .15

  .سازد الملل عرفي را ضروري مي حقوق بين
 در ايجـاد قواعـد      المللـي   ي بـين  گذار  ايِ سرمايه   هده گذشته، ارزيابي نقش رويه معا      در اولاً .16

قبـل از     در  منعقـد  گـذاري  سـرمايه  معاهدات دوجانبه الملل عرفي، كاملاً مبتني بر رويه        حقوق بين 
ندرت مورد توجـه قـرار        به 1990ر بعد از اواسط دهه      هاي چشمگي  پيشرفت.  بود 1990اواسط دهه   

تـر از     كـم  1995در سال   گذاري   مايهمعاهدات دوجانبه سر  مطابق با نظر آنكتاد، تعداد       .بودند گرفته
 و ايـن تعـداد هنـوز هـم          36 رسـيده  2573 بـه    2006تعداد آن در پايان سـال         بود، اما  مورد 1500

، گـذاري  معاهـدات دوجانبـه سـرمايه    علاوه بر آن، در كنار. صورت مستمر در حال افزايش است به
ي از آن موافقتنامـه تجـارت       كـه نـوع خاص ـ    گذاري   الملليِ شامل قواعد سرمايه    ساير معاهدات بين  

                                                           
 ،گـذاري   كننده وزارت كشور ايالات متحده براي انعقاد معاهده دوجانبـه سـرمايه            ه  كه يك عضو سابق تيم مذاكر     طور  همان .35

اي  نـدرت معاملـه   ي بـه گذار به نظر بسياري، روابط ناشي از معاهده دوجانبه سرمايه:  پذيرفت)Jose  E. Alvarez (  الوارزخوزه
كننـد كـه يـا بايـد وارد            احـساس مـي    ]گذاري دوجانبه ايالات متحده       شركاي معاهده سرمايه   [ها   آن .اجباري است غيرارادي و   

سـت كـه مـدل معاهـده دوجانبـه       امـروزه حقيقـت ايـن ا   ] امـا [ .... احمـق خواهنـد بـود   ، يا در غير اين صـورت ترتيبات شوند
ي مذاكره بـرا  .... شود  قلمداد نمي » يا آن را بگير يا آن را رها كن        « اد   پيشنه عنوان  بهگذاري ايالات متحده، به اصطلاح،       سرمايه

 اسـت   تر شبيه يك سمينار آموزشي بزرگ      يش ب بلكه هاي برابر نيست،   ي بحث ميان حاكميت   گذار  انعقاد معاهده دوجانبه سرمايه   
 رفتـار  شهـاي خـود     طـرح  ب بـا   متناس   آن ايالات متحده    موجب  به، كه   هاي خود  الات متحده براساس چارچوب   كه از سوي اي   

  . شود خواهد كرد، برگزار مي
Cited from Gennady Pilch, The Development and Expansion of Bilateral Investment Treaties, 96 ASIL 

Proceedings (1992), 552–553 

 نقـش مهمـي در مـذاكرات        ، ملاحظـات سياسـي     مطرح شده  )Vandevelde(طوركه از سوي واندرولده       به همين ترتيب، همان   
گذاري، ميان ايالات متحده از يك سو و برخي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي     مربوط به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمايه     

نـدرت امكـان      درخـصوص آن كـشورها، بـه      كرده اسـت و      وري شوروي از سوي ديگر، ايفا     تاروپاي شرقي بعد از فروپاشي امپرا     
  .ت متحده وجود داردمعامله برابر با ايالا

See Kenneth J. Vandevelde, United States Investments: Policy and Practice (Law and Taxation Publisher, 

1992), 26–28. 

36. UNCTAD, Investor-State Dispute Settlement and Impact on Investment Rulemaking, 

UNCTAD/ITE/IIA/2007/ 3, 2007, 3. 
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هـاي    تعـداد موافقتنامـه    2006تا سـال    . دان ، توسعه و ترقي يافته    1990، از اواسط دهه      است 37آزاد
ايـن  .  و اين مجموعه نيز همچنـان در حـال افـزايش اسـت             38 عدد شده  240تجارت آزاد بيش از     

المللـي،   ي بـين  گـذار  استدلال منطقي است كه وجود چنين مجموعه بزرگي از معاهـدات سـرمايه            
گـذاري    امـور سـرمايه    درخـصوص   نيل بـه نـوعي اتفـاق آرا        عدد، بر دلالت بر تمايل كشورهاي مت    

 و  شـوند    نـرم محـسوب مـي      سياسـت  ءاصطلاح جز  گذاري به   امور سرمايه  ،در واقع . المللي دارد  بين
در  اجمـاع  تر از نيـل بـه    آسانها دولتگذاري ميان    امور سرمايه  درخصوص اجماع نيل به    ،بنابراين

گـذاري   ي معاهـدات سـرمايه    ا محتـو  كـه  مهمتر اين . است» ياسيسحاد  جنبه   «باموضوعات  مورد  
، قديميالمللي   گذاري بين  ي معاهدات سرمايه  ا در مقايسه با محتو    اند المللي كه اخيراً منعقد شده     بين

 بنابراين، امروزه   .هستندقواعد كاملاً همسان زيادي     داراي   ها  آن و در واقع     دارندتري   شباهت بيش 
  .پذير است المللي امكان گذاري بين مادي رويه عام در معاهدات سرمايهتوجيه وجود عنصر 

 روي بررسي اين مسئله متمركز بودندكه آيـا         ، ظاهراً المللي  در گذشته، حقوقدانان بين     ثانياً .17
اي  رويه معاهـده  شود، در     همه كشورها اعمال مي    درخصوص كه   الملل عرفي عام   قواعد حقوق بين  

الملـل   كه قواعـد حقـوق بـين       حالي المللي تعقيب شده است يا خير؛ در       گذاري بين  بوط به سرمايه  مر
 ، ناديـده  دنشـو    برخي كشورها اعمال مي    درخصوصاي يا آن قواعد عرفي را كه تنها          عرفي منطقه 
تري، قواعـد حقـوق   المللي دادگـس  اساسنامه ديوان بين 38  ماده1چه بر طبق بند اگر. گرفته بودند

ملـل  ال  و به قواعد حقـوق بـين       الملل عرفي عام است    الملل عرفي، تنها شامل قواعد حقوق بين       بين
 39،پناهندگيالمللي دادگستري در قضيه      كند، اما ديوان بين     اي نمي  اي اشاره   عرفي محلي يا منطقه   

مراكشاتباع امريكايي در  قضيه  
حق عبور از دريـاي سـرزميني هنـد    و قضيه 40

  كـه داردكيـد  تأ 41
الملل عرفـي    الملل عرفي عام و هم در حقوق بين         هم در حقوق بين    ،الملل عرفي  قواعد حقوق بين  

كه تكـوين قواعـد حقـوق         اين بهالمللي دادگستري با علم      البته ديوان بين  . اي متجلي است   منطقه
 با معيار   بايدقواعد  دارد كه تكوين اين      اي يا محلي مشكل است، عنوان مي       الملل عرفي منطقه   بين

   42. توجيه شودمحدودتري
.  گرفت رونق1990 دهه   اواسطاي از     همگرايي اقتصادي منطقه    است كه  بر همگان آشكار   .18

 مـرتبط بـا همگرايـي اقتـصادي         هاي تجارت آزاد و ساير اسـناد       در اين چارچوب جديد، موافقتنامه    

                                                           
37. Free Trade Agreement (FTA). 

38. Ibid., 3. 

39. ICJ Reports 1960, 7. 

40. ICJ Reports 1952, 199–200. 

41. ICJ Reports 1960, 39–43. 

42.  ICJ Report 1950, 266. See also Anthony D’Amato, International Law Sources (Martinus Nijhoff 

Publishers2004), 204–206. 
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گـذاري    ي و منابع جديـد حقـوق سـرمايه        الملل گذاري بين  اي، اشكال جديد معاهدات سرمايه     منطقه
 ـ    اين اسناد حقـوقي جديـد، بـه        43.اند المللي قلمداد شده    بين معاهـدات دوجانبـه    شان بـا    ويـژه تعامل

  . كرداي را تسريع خواهد  الملل عرفي منطقه ، فرايند تكوين قواعد حقوق بينگذاري سرمايه
المللـي را در     گـذاري بـين    ات سرمايه المللي كه نقش معاهد     در گذشته، حقوقدانان بين     ثالثاً .19

 و  كردنـد   مـي كيـد    متون حقوقي تأ   بردتاً  كردند، عم  الملل عرفي بررسي مي    ايجاد قواعد حقوق بين   
هـاي   گـذاري و بيانيـه      اختلافات سـرمايه   هاي ، شامل داوري  مسأله كمي به ساير ابعاد      بسيارتوجه  

الملـل عرفـي را      كوين قواعـد حقـوق بـين       ت كار و ساز ها  آن بديهي است    كه  ، درحالي  داشتند ولتيد
كه همه كشورهاي در حـال        از اين   گفتن  سخن 1990چه در دهه    براي مثال، اگر  . كنند تسهيل مي 

المللي، مطـابق بـا       بود، اما تقريباً همه مراجع داوري بين       دشوار،  اند   را پذيرفته  »هال«قاعده   توسعه
 نمونه ديگر، اگرچه ماهيت حقوقي رفتـار        وانعن  به. دادند  حكم به جبران خسارت مي     »هال« قاعده

: نشان كـرد كـه    ، اما مرجع داوري نفتا خاطر     ه تعريف نشد  نفتا 1051ـ  1عادلانه و منصفانه در ماده      
، گـذاري  هـايـانبه سرم ـاهدات دوج ـمع درخصوص الات متحده ـدد اي ـ متع  شده صادرهاي   بيانيه) 1

 ـ ـشام  ـ   امهـوافقتن ــه در م  ـي اسـت ك ـ   ـل لحن ي ـم ــهـاي رس   ده و بيانيـه   ـارت آزاد آم ـ  جـهـاي ت
 ه بــهـكـــلـ ب»The minimum standard of treatment«هـه بـــكرراً نـــه مـــوطـــربـم
»minimum standard of treatment«خـصوص  دربيانيـه دولـت كانـادا    ) 2. انـد   كـرده  اشاره

 بـر اصـول      حـداقل اسـتاندارد رفتـاري مطلـق مبتنـي          1105ـ  1، مقرر داشته كه ماده      نفتااجراي  
مكزيـك همچنـين از اسـتدلال كانـادا         ) 3. سـازد  الملل عرفي را فـراهم مـي        حقوق بين  كلاسيك

  44.حمايت كرد
معاهـدات دوجانبـه     ايـن اسـتدلال كـه كـشورهاي در حـال توسـعه،               رغـم   به حتي   رابعاً. 20
 درخي موارد ر  رو در ب    و از اين   اند را صرفاً در تعقيب منافع اقتصادي خود منعقد كرده        گذاري   سرمايه

 كـشورهاي در حـال      راجع بـه ديگـر     است، ظاهراً ديگر اين استدلال       مستدلوجود عنصر معنوي    
اين دليـل كـاملاً واضـح       . اند، صادق نيست    صادركنندگان سرمايه درآمده   عنوان  به كه اخيراً     توسعه
 حمايـت    صادركنندگان سرمايه، همچنين خواستار تـدارك      عنوان  به،  اخير كشورهاي    كه چرااست،  

  .شان هستند گذاران خارجي حقوقي از سرمايه
  
  

                                                           
43.  See YU Jinson, Investment Liberalization Issue in Regional Arrangements, in: WANG Guiguo (ed.), 

Quyu Anpai Falv Wenti Yanjui (Legal Issues of Regional Arrangements) (Peking University Press, 

2004), 44–74. 

44.  See Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID Case No. ARB (AF)/ 99/2, 

Award (11 October 2002), paras 111–112. 
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ماهيت حقوقي استاندارد رفتار عادلانـه و منـصفانه و          :  تحليل تجربي  )گفتار دوم 

   »هال«قاعده 

الملل عرفي    قاعده حقوق بين   عنوان  به رفتار عادلانه و منصفانه      د استاندار )بند اول 

  اي  منطقه

 45،ناشـي شـده   هاوانـا  1948المللـي  منشور سازمان تجارت بين  كه از    رفتار عادلانه و منصفانه   . 21
هـاي اخيـر،     در سـال  . المللـي اسـت    گـذاري بـين    استاندارد رفتـاري مطلـق در معاهـدات سـرمايه         

خاطر نقض استاندارد رفتار عادلانـه و منـصفانه، بـه مراجـع داوري                گذاران خارجي غالباً به    سرمايه
 از سـوي مراجـع مزبـور        آميـز  طور موفقيت   ه ب ي از موارد نيز   اند و در بسيار    المللي توسل جسته   بين

نـصفانه سـه     ماهيت حقـوقي اسـتاندارد رفتـار عادلانـه و م           درخصوص. اند مورد حمايت واقع شده   
المللـي لازم بـر طبـق حقـوق          استاندارد مبتني بر حداقل اسـتاندارد بـين       : استدلال ارائه شده است   

 و اسـتانداردي    ،شـود   كه شامل همه منابع مي     الملل حقوق بين في، استاندارد مبتني بر     الملل عر  بين
  46.است بسنده  اي خود كه يك استاندارد معاهده

معاهـدات دوجانبـه     دريافتنـد كـه در برخـي         بوطـه در متون حقـوقي مر     و دالزر   استيونس .22
در . ت جـاي داش ـ   داي شروط رفتاري كلي   ، استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه، در ابت       گذاري سرمايه
 پيرامـون اي   ، استاندارد رفتار عادلانـه و منـصفانه بـا مقـرره           گذاري نبه سرمايه معاهدات دوجا ساير  

معاهـدات دوجانبـه    هنـوز در برخـي از سـاير         . گذاري و تضمين آن همـراه بـود         حمايت از سرمايه  
ن  ممنوعيـت مـوازي    درخـصوص اي   ، استاندارد رفتار عادلانـه و منـصفانه بـا مقـرره           گذاري سرمايه
تـوان    پـس مـي    47.است مرتبط   الوداد هاي كامله   يا با استانداردهاي داخلي و شرط ملت       آميز تبعيض

به هر  .  هنوز محقق نشده است    الملل عرفي  تكوين قواعد حقوق بين   گفت كه رويه عام لازم، براي       
 ـ       راجع به ها و مشاجرات، مانع از ارائه تعريف         صورت، اين تعارض   ار  ماهيـت حقـوقي اسـتاندارد رفت
  . شود  نمينفتا سيستم براساسعادلانه و منصفانه 

گـذاران طـرف     هاي سرمايه   با سرمايه  هر طرف بايد  «: دارد  مقرر مي  نفتا 1105 ماده   1بند   .23
 توافق و حمايت  همراه با   ،  ل، شامل رفتار منصفانه و عادلانه     المل ديگر، رفتاري مطابق با حقوق بين     

 قاعـده حقـوق     عنـوان   بهع استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه را         در واق  اين بند . »كامل داشته باشد  
گذاران خارجي مدعي نقـض      در هر حال، در چندين مورد، سرمايه      . كند الملل عرفي تعريف نمي    بين

 بودند و مراجـع داوري نيـز        نفتا عضو   ميزباناستاندارد رفتار عادلانه و منصفانه از سوي كشورهاي         
                                                           

وارداتي  فناوريتضمين رفتار عادلانه و منصفانه در قبال شركت، سرمايه، هنر و            «: دارد  مي منشور هاوانا مقرر     11)2(ماده   .45
 .»از يك كشور عضو به ديگري

46. OECD, International Investment Law: A Changing Landscape (2005), 81. 
47. Rudolf Dolzer and Margrete Stevens, Bilateral Investment Treaties (Martinus Nijhoff Publishers, 

1995), 58–59. 
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عليـه   متال كلد ي  ادر دعو . اند  تبيين كرده  زبور را به روش خيلي موسع     ندارد م در اين خصوص استا   
خـورد؛   پيونـد مـي   » شفافيت«مكزيك، استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه از سوي ديوان با مقوله            

بينـي   دارد امتناع دولت مكزيك از تضمين چارچوبي شفاف و قابل پـيش            كه ديوان مقرر مي     جا آن
، تواماً نقض اسـتاندارد رفتـار عادلانـه و منـصفانه            متالگذاري   ري و سرمايه  ريزي تجا  براي برنامه 
 واقعيت را مطمـح نظـر       عليه دولت كانادا، ديوان اين     مايرس.دي.اسدر دعواي    48.شود قلمداد مي 
گذاران خارجي   الملل كه مخصوصاً براي حمايت از سرمايه        نقض يك قاعده حقوق بين     قرار داد كه  
پـوپ و تـالبوت     ي  ادر دعـو  49.شـود  دارد رفتار عادلانه و منصفانه قلمداد مي      ، نقض استان  وضع شده 

نحـوي تفـسير      بـه  د رفتار عادلانه و منصفانه بايد     ، ديوان مقرر داشت كه استاندار     دولت كانادا  عليه
 استانداردهاي عادي اعمال شـده در كـشورهاي عـضو           براساسعناصر منصفانه،   «شود كه شامل    

، نفتـا وسـيله مراجـع       كلي از استاندارد رفتار عادلانه و منـصفانه بـه          ياربس توضيحات   50.شود» نفتا
، كميـسيون   2007 ژوئيـه  31در  .  را در وضـعيتي نـامطلوب قـرار داد         اين سازمان ي عضو   ها  دولت

مشهوري صادر كـرد و     ) اعلاميه (، يادداشت  ايجاد شده  نفتا 11 فصل   براساس كه   نفتاتجارت آزاد   
  :داشتدر آن، اعلام 

 عنوان به  رارفتار با بيگانگانالملل عرفي  ، استاندارد رفتاري حداقل حقوق بين1105ـ 1 ماده)  الف«

شود،  گذاران خارجي طرف ديگر تعهد مي گذاري سرمايه حداقل استاندارد رفتاري كه در قبال سرمايه

 به رفتاري ، نياز»حمايت و تضمين كامل«و » رفتار منصفانه و عادلانه«مفاهيم ) ب .كند توصيف مي

 لازم بيگانگانل عرفي المل فراتر يا خارج از آن رفتاري كه بر طبق حداقل استاندارد رفتاري حقوق بين

  .»است، ندارد

  

 در توسـعه  نفتـا  تحديد صـلاحيت مراجـع     منظور  به  يادداشت كميسيون تجارت آزاد    رچه گ .24
ر همچنـين در تكـوين اسـتاندارد    استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه صادر شد، ولي يادداشت مزبـو     

 نفتـا   سيـستم براسـاس اي،  الملل عرفي منطقه  قاعده حقوق بينعنوان بهرفتار عادلانه و منصفانه، 
  .سهيم بوده است

طرفـي  «، كـرد المللي دادگستري در قضيه پناهندگي عنـوان     كه ديوان بين   طور  البته همان  .25
 ،ين عرف به نحوي شكل گرفته است كـه كند كه اثابت كند بايد   اي استناد مي   كه به عرف منطقه   

                                                           
48. Metalclad Corporation v. Mexico, ICSID Case No. ARB (AF)/97/ 1, Final Award (30 August 2000), 

paras75–76; 99–100. 

49. S.D. Myers Inc. v. Canada, Final Award on the Merits (13 November 2000), paras 262–264. 

50. Pope & Talbot Inc. v. Canada, Final Merits Award (10 April 2001), para. 118. 
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 قاعـده  عنـوان  بـه ، نفتـا  1105مـاده    1بنـد  كـه    جـا   از آن51.»استآور  براي طرف ديگر نيز الزام
تكـوين   آور دارد، وجود شـرط خـاص لازم بـراي          ، قطعاً براي سه دولت عضو جنبه الزام       اي  معاهده

قابـل توجيـه     ستاندارد رفتار عادلانه و منـصفانه،      ا راجع به اي،   الملل عرفي منطقه   قواعد حقوق بين  
  .شود مي

ملـل عرفـي در نظـام حقـوق         ال طور كلي جايگاه حقوق بـين       ه ب  كه رسد چه به نظر مي     اگر .26
الملـل     حقـوق بـين     امكـان دارد   ست كـه   ا معتقد »وان هوف «تدريج تنزل يافته، ولي       به الملل  بين

 بـه  52. كنـد الملـل ايفـا   ينه خاصي از حقوق بين ر زم اي د  اي هنوز نقش قابل ملاحظه     عرفي منطقه 
 تكوين  كه اول اين .  از دو منظر ارزيابي شود     دالملل عرفي باي   نظر نگارنده، اهميت قواعد حقوق بين     

تـر   الملل عرفي عام، آسـان     اي، در مقايسه با قواعد حقوق بين       الملل عرفي منطقه   قواعد حقوق بين  
 ـ  لي به دالمل تقسيم جامعه بين. است  ـ   و بلوك موسوم به بلـوك شـرقي   جنـوبي  غربـي و شـمالي 

ي، اجتمـاعي و سياسـي      هـاي حقـوق     سيستم لحاظ  هبمتداول است و كشورهاي دو بلوك مختلف        
. المللي عرفي عـام باشـد      كه اين امر ممكن است مانع از تكوين قواعد حقوق بين           ناهمگن هستند 

، حقـوقي و    غرافيـايي، سياسـي، اقتـصادي     هاي ج  برعكس، وابستگي و ارتباط، در چارچوب سيستم      
 ظهـور   ،رو ايـن  از. سـازد   متجانس مـي    كاملاً ي يك حوزه جغرافيايي را    هاي تاريخي، كشورها   سنت

از ظهـور    حـساب نبايـد      بـا ايـن   . تر است  هايي آسان  المللي عرفي در چنين حوزه     قواعد حقوق بين  
، نفتـا  سـال از اجـراي       10ر ظـرف     استاندارد رفتار عادلانـه و منـصفانه، د        درخصوصقاعده عرفي   

 برجـسته   تـأثير ، نه تنهـا     نفتا سيستم   براساس و منصفانه  تجربه استاندارد رفتارعادلانه  . كردتعجب  
سـازد،    آشـكار مـي    لمللي عرفـي  ا المللي را در تكوين قواعد حقوق بين       گذاري بين  معاهدات سرمايه 

ثانيـاً  . دهـد  مللـي عرفـي نـشان مـي       ال را در تكوين قواعد حقوق بين      بلكه همچنين اهميت مباني   
المللـي عرفـي عـام بـراي         نـشان كـرده، قواعـد حقـوق بـين         درستي خاطر  به  كه داماتو  طور همان
المللـي عرفـي     اي خاص، خيلي مبهم هـستند و قواعـد حقـوق بـين             حوزه الشمول قرار دادن   تحت

 هن اسـت كـه     كاملاً مبر  53.سازي ايفا كنند   اي ممكن است در اين خصوص نقش سرنوشت        منطقه
المللي و دليل    المللي، ابهام و عدم قطعيت، نقاط ضعف آشكار عرف بين          در مقايسه با معاهدات بين    
در . اسـت الملل   در چارچوب حقوق بين»عرفي در كل  المللي   حقوق بين «اصلي براي افول و تنزل      

يار مهـم    بـس  آشـكارا از عوامـل    اي،   المللي عرفي منطقه    وضوح و قطعيت قواعد حقوق بين      ،عوض
الملـل عرفـي    الملل عرفي، حداقل قواعـد حقـوق بـين       حفظ و تقويت نقش قواعد حقوق بين       براي
  .استالملل  اي، درگستره حقوق بين همنطق

                                                           
51. ICJ Reports 1950, 266. 
52. G.J.H. van Hoof, above n.5, 115. 

53. Anthony D’Amato, above n.33, 208. 
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  الملل عرفي عام  قاعده حقوق بينعنوان به »هال« قاعده )بند دوم
در .  اروپـا بـود    اي عـام در    ل قرن بيـستم رويـه     ارت كامل در قبال مصادره، در اواي       جبران خس  .27

 مـصادره،   درخـصوص المللي مقرر داشت كـه       مي دادگستري بين  ، ديوان دائ  كارخانه كورزف قضيه  
 وضـعيتي را مجـدداً      قانوني را پـاك كـرده،      تا حد امكان، همه نتايج عمل غير       بايدپرداخت غرامت   

 1938 سـال  در. داشـت  مـي ، اگر آن عمل ارتكاب نيافته بود، وجـود        به احتمال زياد  برقرار كند كه    
مريكايي توسـط دولـت      مصادره اموال اتباع ا    درخصوص »كاردل هال «وزير كشور ايالات متحده،     

نظـري ارائـه داد كـه         ديپلماتيك به سفير آن كـشور در ايـالات متحـده،           يمكزيك، طي يادداشت  
  :فرمول اصلي استاندارد جبران خسارت كامل تلقي شده است

رسـميت شـناخته شـده       دارد، سوابق موجود و مراجع بـه       يدولت ايالت متحده زماني كه بيان م      «

ايـن واقعيـت روشـن اشـاره دارد كـه            كنند، صرفاً بـه    اش حمايت مي   الملل از اعلاميه   حقوق بين 

هاي اشخاص   ايي هر قاعده حقوقي و اصل انصاف، هيچ دولتي حق مصادره اموال و دار             براساس

  54.»ثر نداردبر پرداخت فوري، كافي و مؤه ناظر نظر از هر هدفي، بدون رعايت مقرر صرفرا 

  
 ناظر بر جبران    »هال« قاعده    در بطن  ، كه در بالا ذكر شد،     »ثرؤپرداخت فوري،كافي و م    «.28

الملـل عرفـي قلمـداد شـده          قاعده حقوق بين   عنوان  بههاي غربي     و از سوي قدرت    داشتهخسارت  
  .است
در دهـه   . رض بودنـد   معت ـ »هـال « هاي مديد به قاعـده      كشورهاي در حال توسعه، مدت     .29 

  كـه دسـت يافتنـد   هالبور به دستاوردهاي بزرگي در به چالش كشيدن قاعده       كشورهاي مز 1970
، توسط مجمع   )3281قطعنامه  ( حقوق و تكاليف اقتصادي كشورها       بناي آن، تصويب منشور    سنگ

كـشور حـق    دارد كـه هـر        منشور مزبور بيان مي    55. بود 1974عمومي سازمان ملل متحد در سال       
 جبـران خـسارت     در چنين موردي بايد   اما  سازي، مصادره و انتقال مالكيت خصوصي را دارد،          ملي«

ظهــور . »دهــد، صــورت گيــرد متناســبي از ســوي كــشوري كــه چنــين اقــداماتي را انجــام مــي
از آن زمـان    . ، قاعده هال را به چالش كشيد      مؤثرطور كاملاً    هب» جبران خسارت متناسب  «استاندارد

در حـال    ميان كـشورهاي   منعقدگذاري   معاهدات دوجانبه سرمايه  عد، قاعده هال در بسياري از       به ب 
  .توسعه و كشورهاي توسعه يافته، پذيرفته نشده است

 بـه ايـن     1990المللي از دهـه      گذاري بين   به هر صورت، در طول فرايند آزادسازي سرمايه        .30
، نـسبت بـه قاعـده هـال بـه طـرز          هطرف، موضع انتقادي كلاسـيك كـشورهاي در حـال توسـع           

                                                           
54. See Green H. Hackworth, Digest of International Law (1942), 658–659. 

55. Charter of Economic Rights and Duties of States, GA Res 3281 (XXIX), UN GAOR, 29th Session 

Agenda Item48, UN Doc./A/RES/3281/(XXIX)(1974), reprinted in 14 ILM (1975), 251. 
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معاهـدات دوجانبـه   آنكتـاد بـر ايـن بـاور اسـت كـه بـسياري از          . اي تعديل يافته اسـت     العاده فوق
ان خـسارت   جبـر « مروزه در بردارنده لحني هستند كه همان اثر اعمال اسـتاندارد            ، ا گذاري سرمايه
كننـد،   اسـتدلال مـي   ين سلا    و ك    كه كامئوكس  طور   همان 56.را در پي دارد    » مؤثر، كافي و    فوري

 همچنين يك   57. است هال سند و مدركي بر عرفي بودن قاعده         ،»كامل«قيد رايج جبران خسارت     
معاهـدات   را در    هـال دهد كه اگر اغلب كشورهاي در حال توسـعه قاعـده             مفسر چيني هشدار مي   

 عرفي حقوق    يك قاعده   به هال ممكن است قاعده     ،بپذيرند، در آن صورت    گذاري دوجانبه سرمايه 
  58.شودتبديل الملل  بين

معاهدات دوجانبـه    عموماً در    هال اين واقعيت كه قاعده      كردتوان بيان    طور خلاصه مي    به .31
، بيانگر اين امر است كـه احتمـال ظهـور قواعـد             فته شده ، پذير 1990 از دهه  منعقد   گذاري سرمايه

  .مللي وجود داردال گذاري بين المللي عرفي عام در زمينه سرمايه حقوق بين
  

بـوط بـه    هـاي مر   رفـي در داوري   الملـل ع    اجراي قواعد حقوق بـين     )بخش سوم 
  گذاري ات سرمايهمعاهد

گـذاري    وري سـرمايه   دا سـاز و كـار    الملل عرفي، دلالتي اساسي بـر اجـراي          قواعد حقوق بين   .32
 59.انـد  ايكسيد اجرا شده  هاي    در پرونده   غالباً الملل عرفي  در واقع، قواعد حقوق بين    . المللي دارد  بين

المللي، در ارتبـاط بـا روابـط ميـان كـشورهاي ميزبـان و                گذاري بين   كه معاهدات سرمايه   جا   از آن 
 لذاشوند،   اصطلاح اوليه نيز مي    شامل قواعد به  عمدتاً   ان خارجي، علاوه بر قواعد ثانوي     گذار سرمايه

 از اجراي عدالت، خـصوصاً      استنكاف با مسئوليت دولتي، مثل      مرتبطالملل عرفي    قواعد حقوق بين  
در واقع، تقاضاي گسترده اجراي قواعـد حقـوق         . ندشو  گذاري مهم جلوه مي    هاي سرمايه  در داوري 

المللـي، در    ي براي ايـن قواعـد بـين       اري، فرصتي استثناي  گذ هاي سرمايه  الملل عرفي در داوري    بين
  .سازد شان فراهم مي راستاي ابراز اهميت و تكميل

  
  
  

                                                           
56. UNCTAD, above n.25, 48. 

57. Paul E. Comeaux and N. Stephan Kinsella, Protecting Foreign Investment Under International Law 

(Oceana Publication Inc., 1997), 76. 

58. ZENG Huaquan, The Expropriation of Foreign Investment and the Standard of Compensation: 

Historical Division and Practical Challenge, 13 Zhongguo Guoji Jingji Fa Xuekan (Chinese JIEL) (2006), 

68.   
59. See Christoph H. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary (Cambridge University Press, 

2001), 612–614. 
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الملـل عرفـي،     ي اجراي قواعد حقوق بين    اي قضاي  مباني قانوني و رويه   : ولفصل ا 
  المللي گذاري بين بوط به معاهدات سرمايههاي مر در داوري

الملــل عرفــي، توســط مراجــع داوري   در ســطح متــون حقــوقي، اجــراي قواعــد حقــوق بــين.33
يز و لازم شـمرده شـده        تجـو  المللي مربـوط   موجب معاهدات سرمايه گذاري بين     گذاري، به  سرمايه

 مطـابق بـا     دارد كه مراجع مزبور بايـد        كنوانسيون واشنگتن مقرر مي    42)1( ماده   ،براي مثال . است
قواعد حقوقي، به همان شكلي كه ممكن است توسط طرفين مورد توافق واقع شود، بـه اخـتلاف                  

د شـامل قواع ـ  ( دتعه حقوق كشور طرف      چنين توافقي، مراجع مزبور بايد     در فقدان . رسيدگي كنند 
 چنين اختلافي اعمال كنند و همچنـين قواعـد حقـوق            ر را ب  ) تعارض قوانين  درخصوصآن كشور   

 كه  جا از آن ). كيد اضافه شده است   تأ( قابل اعمال باشد   الملل نيز ممكن است در اين خصوص       بين
 38مـاده   تصريح شده در    » الملل حقوق بين «، همان مفهوم    42)1(الملل مندرج در ماده      حقوق بين 
الملـل    بدون شك، اجراي قواعـد حقـوق بـين          لذا 60را دارد،  المللي دادگستري  ديوان بين  اساسنامه

در موافقتنامه   مقررات مشابهي در اين خصوص    . عرفي از سوي مراجع داوري ايكسيد قانوني است       
  62.وجود دارد61 و معاهده منشور انرژي نفتا

 ـقواعـد و     « موافقتنامه 3)2(عكس، ماده    بر .34 منـضم بـه     63»ين حـل و فـصل اختلافـات       آي
 و  كنـد كـه پيـشنهادها      ، تصريح مي  )WTOموافقتنامه( سس سازمان تجارت جهاني   ؤموافقتنامه م 
هـاي    حقـوق و تعهـدات مقـرر در موافقتنامـه          دتوان  نمي 64نهاد حل و فصل اختلافات    «تصميمات  

دركي بـر سيـستم     سـند و م ـ   ايـن تـصريح،     . » زيـاد كنـد    يارا كم   مشمول سازمان تجارت جهاني     
، نهـاد حـل و فـصل        بنـابراين . شـود  محـسوب مـي   هاي سـازمان مـذكور       موافقتنامه بسندگي خود

را اعمـال كنـد، در حـالي        هاي مشمول سازمان تجارت جهاني        موافقتنامه تواند  صرفاً مي  اختلافات
البته (بود  عمال نخواهد   الملل عرفي قابل ا    الملل، شامل قواعد حقوق بين      كه ساير قواعد حقوق بين    

ين حـل و  قواعد و آي ـ« موافقتنامه   3 )2(اده   م 65).شوند كه شامل قواعد عرفي تفسير مي      ييها  آننه  
، اين  خودبسنده سيستم حقوقي سازمان تجارت جهاني      اصطلاح هاي به  و ويژگي » فصل اختلافات 

 وقي اجـراي  كه مبنـاي حق ـ     اين رغم هب  كنوانسيون واشنگتن  42)1(كند كه ماده     امر را يادآوري مي   
 نتوانـسته اسـت     لكـن سـازد،    مراجع ايكسيد را فـراهم مـي       الملل عرفي از سوي    قواعد حقوق بين  

                                                           
60. Ibid., 609. 

61. Energy Charter Treaty (ECT). 
62. Para. 1, Art. 1131 of NAFTA stipulates that a Tribunal established under Chapter 11 of NAFTA shall 

decide the issues in dispute in accordance with NAFTA and “applicable rules of international law”. See 

also Art. 26 of ECT. 

63. Disputes Settlement Procedure (DSP) 
64. Disputes Settlement Body (DSB) 
65. Joel P. Trachtman, the Domain of WTO Dispute Resolution, 40 Harvard ILJ (1999), 347. 
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 در مراجـع داوري     الملـل عرفـي    اشـد كـه چـرا اجـراي قواعـد حقـوق بـين              ب امـر پاسخگوي اين   
ي ي از منظـر رويـه قـضا        اين موضوع بايد   ،نظر نگارنده   به. شود چنين مهم تلقي مي   گذاري   سرمايه

  .تحليل قرار گيرد مورد
تـر   گذاري، خيلي ضعيف   دليل اصلي اين است كه منطق رسمي معاهدات دوجانبه سرمايه          .35

تـوان   آسـاني مـي    در ايـن رابطـه، بـه      .  اسـت   ديگر المللي از منطق رسمي بسياري از معاهدات بين      
  را 1990گـذاري منعقـد تـا اواسـط دهـه          ي معاهـدات دوجانبـه سـرمايه      اسادگي چارچوب و محتو   

رغم  هبگذاري،   در مورد معاهدات دوجانبه سرمايه    . مورد، شاهد بود  10ـ15 بررسي تنها  كلي با طور  هب
گـذاران خـارجي، بـديهي اسـت كـه            ميان كـشور ميزبـان و سـرمايه        وجود ارتباط حقوقي مفصل   

 هنـوز   سـفانه متأ. پذير نيست   امكان ها  آنروابط حقوقي ميان     دربرگرفتن همه موضوعات مرتبط با    
عاهـدات دوجانبـه سـرمايه گـذاري        لذا ايـن م   .  قابل توجهي تثبيت نشده است     طور  بهضعيت  اين و 
سـازمان تجـارت     سيستم حقوقي    درخصوصكه   طور بسنده را، همان  توانند سيستم حقوقي خود     نمي

 انجـام   منظـور   بـه تواننـد    تحت اين شـرايط، مراجـع داوري نمـي        . مطرح است، ايجاد كنند    جهاني
الملل عرفي، توسـل     الملل، شامل قواعد حقوق بين     ه ساير قواعد حقوق بين    ي داوري، ب  ها رسيدگي

 به دليل گستردگي و جامعيت بالا، شرايط        سازمان تجارت جهاني   برعكس، سيستم حقوقي  . جويند
توانـد اختلافـات تجـاري را         نهاد حل و فصل اختلافـات، مـي        ،بنابراين. داردبسنده را    سيستم خود 

سـازمان تجـارت     هاي مشمول  نامهموافقتاز    خارج كه الملل  د حقوق بين  قواعبدون توسل به ساير     
  . حل و فصل كندهستند جهاني
  

  الملل عرفي  در اجراي قواعد حقوق بينمؤثر عوامل اصلي )فصل دوم
هاي فراوانـي بـراي اجـراي قواعـد حقـوق            گذاري، فرصت   ينده سرمايه چه اختلافات فزا    اگر .36
  . دست مانع از اجراي قواعد مذكور شوزد، اما سه عامل ممكن اسا الملل عرفي فراهم مي بين

. الملـل عرفـي اسـت       ل قواعد حقوق بين   عامل اول، موضع كشورهاي در حال توسعه در قبا         .37
الملل عرفي توسط كشورهاي غربي ايجاد شده        كلي پذيرفته شده كه اغلب قواعد حقوق بين       طور  به

لـذا، بـسياري از     . انـد    نكرده برابر در اين فرايند، مشاركت     طور  بهو اكثر كشورهاي در حال توسعه،       
 اگرچـه . قـد هـستند   د و منت  الملل عرفـي، مـرد      برخي از قواعد حقوق بين     درخصوصاين كشورها،   

 هـا   آني كـه در فراينـد تكـوين          كـشورهاي  بـراي الملل عرفي تثبيت شده، حتـي        قواعد حقوق بين  
 به وسيله قواعـد عرفـي جديـد يـا قواعـد             ن قواعد كه اي  مگر اين  ندآور  نيز الزام  اند  مشاركت نداشته 

كـه مـورد انتقـاد كـشورهاي در         قواعد مذكور    اما واقعيت اين است كه       ؛اي جايگزين شوند   معاهده
المللـي    داوري بـين   كارهـاي  و سـاز ، به احتمال زياد اعتماد اين كشورها را بـه           هستندحال توسعه   

  .دهند ميكاهش 
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ي هـا  دولـت طبـق ايـن قاعـده،    بر.  بگيريدحقوق مكتبسه را در نظر     مثال، قاعده    عنوان  به .38
.  شده به خارجيـان را مـورد احتـرام قـرار دهنـد             ميزبان بايد وضعيت حقوقي خاص يا حقوق اعطا       

سـازي، مـصادره و توجيـه جبـران       دفاعي در قبـال ملـي    عنوان  بهقاعده احترام به حقوق مكتسبه،      
مرجـع  ،   عليه اندونزي  آموكودر تعدادي از قضايا، مثل      . دشو خسارت مقتضي، مورد استناد واقع مي     

گذاران خارجي   ده است كه سرمايه   و استدلال كر  ايكسيد به قاعده احترام به حقوق مكتسبه استناد         
رسد كه اين قاعـده در       نظر مي    به ،هرصورت  به 66. در مواقع مصادره، مورد حمايت واقع شوند       دباي

كشورهاي در حال توسعه ممكن است در پرتو        . اد واقع شده است   ندرت مورد استن   هاي اخير به   سال
نسبت بـه برخـي از قواعـد حقـوق           شان را  شتاب فزاينده توان سياسي و اقتصادي، موضع انتقادي       

بنـابراين  . ابـراز دارنـد    كه كلاً به وسيله كشورهاي توسعه يافته ايجاد شده اسـت،             الملل عرفي  بين
الملل عرفـي، مثـل قاعـده احتـرام بـه حقـوق               قواعد حقوق بين   رود كه اجراي برخي از     انتظار مي 

 خلاصه، افزايش اعتماد كشورهاي در حال توسعه به         طور  به. تدريج كاهش يابد   مكتسبه، احتمالاً به  
  .استالملل عرفي، حائز اهميت  قواعد حقوق بين

 درك. الملل عرفـي بـا عامـل زمـان اسـت            چگونگي تطابق قواعد حقوق بين     ، عامل دوم  .39
 ـ كه بسياري از قواعد حقوق بين      اين ل قـرن بيـستم يـا حتـي در زمـان اخيـر،       الملل عرفي، در اواي

  .كند اند، مشكلي ايجاد نمي سي، اقتصادي و اجتماعي ايجاد شده سوابق سيابراساس
 مفهوم حداقل اسـتاندارد رفتـاري مطـرح         درخصوص نفتاهاي اخير     اين موضوع در داوري    .40

خارجي كـه در     گذار شت موافقتنامه تجارت آزاد، حداقل استاندارد رفتار با سرمايه        بر طبق ياددا  . شد
 تعريف شده، مشابه حداقل استاندارد رفتاري با اتباع خارجه است كه در حقـوق               نفتا1105) 1(ماده  
، حـداقل  المللـي   و رويـه حقـوقي متـداول بـين    مطابق با تئـوري   . ر شده است  الملل عرفي مقر   بين

 و در   1927در سـال    نيـر   الملل عرفي، به صورت قطعي در قـضيه          فتاري در حقوق بين   استاندارد ر 
، كميسيون دعاوي مكزيـك     »نير«در قضيه   .  مطرح شد  1920هاي مشابه در دهه      برخي از پرونده  

شـود كـه برابـر بـا هتـك           الملل قلمداد مـي     ني نقض حقوق بين   مقرر داشت كه رفتار با بيگانه زما      
كلي كوتاهي از رعايت    طور  ه اقدام دولتي يا ب     عمدي از تكليف، عدم كارايي     ، غفلت نيت حرمت، سوء 

را ي آن   طرفـي عـدم كـاراي      كه هر شخص متعـارف و بـي        يطور  بهالمللي باشد،    استانداردهاي بين 
  67.دهد تشخيص 

تعريف يا عدم تعريف حداقل استاندارد رفتاري در ياداشت كميسيون          به هر صورت، مسأله     . 41
                                                           

66. See CHEN An (ed.), GuoJi Touzi Zhengduan Zhongcai (International Investment Disputes 

Arbitration) (Fudan University Press, 2001), 417. 
67. U.S.A. (L.F. Neer) v. United Mexican States, decision of the General Claims Commission, United 

States– Mexico, 15 October 1926, Opinions of Commissioners, 1927, 1, reproduced in the American JIL 

(1927), 555–556. 
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در ايـن   .  اسـت   و سـاير قـضاياي مربـوط       »نيـر « در قـضيه     ح مشابه همان مورد مطر    ارت آزاد، تج
كننـد كـه      متفقاً چنين اسـتدلال مـي      ها  ناخواهدولت عضو نفتا، مراجع داوري و        خصوص هر سه  
براي مثال  .  در پروندهاي اخير نفتا قابل اعمال نخواهد بود        »نير« در قضيه    ح مطر حداقل استاندارد 

مندرج در ماده   » الملل حقوق بين « كه   كرد، خواهان استدلال     ايالات متحده  عليه ADF يادر دعو 
 آشـكارا   ، هدف از اين اسـتدلال     68.الملل عرفي قلمداد شود     حقوق بين  عنوان  بهتواند    نمي 1105 ـ1

 كـه حقـوق     كـرد ايـالات متحـده چنـين اسـتدلال         .  بوده است  »نير«  استانداردممانعت از اجراي    
 و حـداقل اسـتاندارد      »در گذر زمان راكـد نمانـده       « 1105 ـ1 اشاره در ماده    مورد الملل عرفي  بين

الملل عرفي،   حقوق بين  هاي بور همچنين اعلام نمود كه طرح     ديوان مز . فتاري توسعه يافته است   ر
 1927ي سـال     در رأ  ح مطـر  گانگان، به همان شكل   از حداقل استاندارد رفتار با بي     » تصوير ثابتي «

   69.كند ه نميارائ »نير«در قضيه 
امـروزه  .  اسـت  هـا   آن تـر از سـاختن      خيلي آسان  هم شكستن ساختارها   در به هر صورت،     .42
 استدلال كلـي  الملل عرفي چيست؟ علاوه بر        رفتاري در حقوق بين    د حداقل استاندار   واقعي مفهوم

 70»سـت  ا ، هنوز بالا  قض قاعده حداقل استاندارد رفتاري    آستانه تشخيص ن  «كه   كانادا مبني بر اين   
حقوقي است كه امـروزه     «الملل عرفي،     حقوق بين  ، آن براساسي ايالات متحده كه     لو استدلال ك  

نان مبهم بـاقي     تعريف شده همچ   5)1( كه در ماده      مفهوم حداقل استاندارد رفتاري    71،»وجود دارد 
 بدون شك قابليـت اجـراي       و  مطرح بوده  »نير«اي واضح كه در قضيه       صورت مجموعه   و به  مانده

 ADFي  ادعـو بـراي مثـال، در      . كند، در نيامده است    عده حداقل استاندار رفتاري را تضعيف مي      قا
 مرجع رسيدگي عنوان داشت كه نه خواهـان و نـه خوانـده، قـادر بـه ارائـه                    72ايالات متحده،  عليه

سـفانه  متأ. انـد   نبـوده  رفتـاري  د اسـتاندار   مفهوم حداقل  درخصوصصورت مستدل     به  خود  اعتراض
  .ارائه نكردرا  برداشتش از اين استاندارد نيزديوان 
، »حقوق عام  «عنوان  بهالملل عرفي،     عامل سوم اين است كه آيا و تا چه اندازه حقوق بين            .43

عموميـت حقـوق    . ، قابل اعمال است   »حقوق خاص  «عنوان  بهالمللي،   گذاري بين  بر حقوق سرمايه  
: المللي، از دو بعد قابـل تـشخيص اسـت          بينگذاري   الملل عرفي، در قياس با معاهدات سرمايه       بين

 هدف حقوق   ) ب ؛المللي سروكار ندارد   گذاري بين   اساساً با امور سرمايه    الملل عرفي  حقوق بين ) لفا
گـذاري    كـه معاهـدات سـرمايه      حـالي  الـدولي اسـت، در     الملل كلاسيك حكومت بر روابط بـين       بين

                                                           
68. ADF Group Inc. V. United States of America, Case No. ARB (AF)/00/ 1, Award (9 January 2003), 

para. 70. 

69. Ibid., para. 179. 

70. Ibid., n.170. 

71. Ibid., para. 179. 

72. Ibid., para. 183. 
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  .ندنك گذاران خارجي را تنظيم مي رمايهالمللي اساساً روابط ميان كشورهاي ميزبان و س بين
الملـل خـاطر نـشان كـرد، يكـي از            كه گـروه تحقيـق كميـسيون حقـوق بـين          طور   همان .44
 كـه در    متعـدد » هـاي خـاص    حقـوق «الملل معاصر اين است كه با ظهـور          هاي حقوق بين   ويژگي

راي حقوق عام،   تدريج از قابليت اج    شوند، به  الملل مطرح مي    حقوق بين  از هم گسيختگي  چوب  چار
 يـك نمونـه     عنـوان   بـه سازمان تجـارت جهـاني      ، حقوق   در اين خصوص  . آيد عمل مي   ممانعت به 

 ـ  گـذاري بـين      حقـوق سـرمايه    درخـصوص ،  ه در بالا مطرح شد    ك   طور  همان 73.استمطرح   ي، الملل
كـه در سيـستم      طـور     همان بسنده را، سيستم خود توانند يك     نمي گذاري  معاهدات دوجانبه سرمايه  

 كشورها، مراجع و حقوقـدانان      ،نعلاوه بر آ  . وجود دارد، ايجاد كنند    سازمان تجارت جهاني  وقي  حق
هاي مبتني    حقوق عام، در داوري    عنوان  بهالملل عرفي،     با اجراي قواعد حقوق بين     المللي ظاهراً  بين

بـه  . انـد   نكـرده   حقـوق خـاص، مخالفـت آشـكار        عنـوان   بهالمللي،   گذاري بين  بر معاهدات سرمايه  
 عليـه ايـالات    مانـدف  يابراي مثال، در دعـو    . هاي اوليه وجود دارد    هرصورت، ترديدها و مخالفت   

قاعـده تثبيـت شـده حـداقل          از اجـراي   ، مرجع رسـيدگي    آن موجب  بهلي كه    يكي از دلاي   متحده،
 نحـوه رفتـار بـا       بـه ، اين است كـه قـضيه مزبـور           ممانعت كرده  »نير«فتاري در قضيه    استاندارد ر 

) گـذاري خـارجي     سـرمايه ( گذاري خارجي ارتباطي نداشته، بلكه به امنيت فيزيكـي بيگانـه           سرمايه
در قبـال    وليت دولـت مكزيـك    ئمـس  ، تعيـين  »نيـر «علاوه بر آن، موضوع قضيه      . شود بوط مي مر
. هـاي مـسلح بـود      ، يعني كشته شدن تبعه ايالات متحـده توسـط مكزيكـي           »اقدامات خصوصي «
گـذاري خـارجي را       خود نحوه رفتار بـا سـرمايه       ، ميزبان هايكشور،  نفتا سيستم   براساسعكس،  بر

 بـه اسـتاندارد رفتـاري       نفتاقابل توجيه است كه مقررات      د و بنابراين غير   نكن  تنظيم و هماهنگ مي   
 برخـي مفـسرين همچنـين بـر ايـن باورنـد كـه طـرح         ، در واقع74.محدود شود  »نير«متعارف  غير

المللي، كه توسط كميـسيون      در قبال اعمال متخلفانه بين     ها  دولتالمللي   نويس مسئوليت بين   پيش
 بنابراين اعِمال قواعد حقوقي     الدولي است و   الملل تهيه شده، تنها در ارتباط با روابط بين         حقوق بين 

گـذاران خـارجي محـل       المللي كشورهاي ميزبان، در قبال سـرمايه       مسئوليت بين  درخصوصبور  مز
، مرجـع رسـيدگي بـر عـدم     عليه جمهوري آرژانتين BG Group PLCي ا در دعو75.ترديد است

                                                           
73. See ILC, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International, A/ CN/ .4/L.682, 13, April 2006, Part C. 

74. Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/99/ 2, Award, 

para. 115. In ADF v. United States case. 
 حمايت از اين ديـدگاه وجـود        درخصوصگونه ضرورت منطقي و رويه دولتي هماهنگ،         هيچ«ديوان همچنين استدلال كرد كه      

 چـارچوب اخيـر رفتـار بـا         بـه  قابـل تـسري      خودكار طور  بهكننده،    از سوي كشورهاي ميزبان يا دريافت      »نير«ندارد كه فرمول    
 .Above n.56, para. 181 ».شان نيست هاي گذاران خارجي و سرمايه سرمايه

75. Kaj Hober and Mannheimer Swartling, State Responsibility and Investment Arbitration, 3, www.ila- 

Foreign%20Investment/ILA%20paper%20Hober.pdf, last visited 1 July 2007.  
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 )وضعيت ضـرورت  ( 25 نشان كرد كه ماده   خاطر آن مرجع . قابليت اعمال اين حقوق عام حكم داد      
عمـال   براي اَ  ها  دولت المللي  مسئوليت بين  درخصوصالملل   نويس كميسيون حقوق بين    طرح پيش 

، )»يت دولتـي   مـسئول  درخصوصالملل   ق بين مواد كميسيون حقو  «بعد از اين    ( المللي متخلفانه بين 
 مـاده   ،از ايـن زاويـه    . ي حاكم باشد  ها  دولتالمللي ميان    بين بوط به روابط  ممكن است منحصراً مر   

گـذار    يك سـرمايه   عنوان  به خواهان را  ماده   به آرژانتين نخواهد كرد؛ چرا كه آن        كمك چنداني  25
 بريتانيـاي  ـ ـ گذاري آرژانتـين  انبه سرمايه  موافقتنامه دوج  براساسخصوصي، از حق جبران خسارت      

 دربـاره  در گـزارش رسـمي خـود         ت مـديره بانـك جهـاني      همچنين هيـأ   76.كند كبير محروم نمي  
 اصولاً بر   المللي دادگستري   اساسنامه ديوان بين   38نشان كرد كه ماده     كنوانسيون واشنگتن، خاطر  

  77.ست قابل اعمال اي حاكمها دولتاختلافات ناشي از روابط ميان 
 حقـوق عـام، بـه هـيچ وجـه در            عنوان  بهالملل عرفي،    توان گفت كه حقوق بين      البته نمي  .45

در واقـع، حقـوق     . شـود   عمال نمـي   حقوق خاص، ا   عنوان  بهالمللي،   گذاري بين  زمينه حقوق سرمايه  
شـود كـه      طرفـي در رسـيدگي مـي         بـي  ، حقوق عام، شامل مواردي مثل     عنوان  بهالملل عرفي،    بين
المللي ويـژه، قابـل اعمـال        نظر از خاص بودن روابط حقوقي بين       ، صرف د قطعاً در هر مورد    توان مي

الملـل   موجود بين چارچوب اجراي حقوق بين      اختلافات   توانيم به هرصورت ما همچنين نمي    . باشد
 حقـوق   عنـوان   بـه ،  المللي  گذاري بين   حقوق عام، و چارچوب اجراي حقوق سرمايه       عنوان  بهعرفي،  

با آثار حقـوقي     حكمي   ، ممكن است انتظار رود كه اگر مرجع رسيدگي        لذا. ناديده بگيريم  خاص، را 
يا حتي اقتصادي و سياسي صادر كند، يكي از سه عامل اخيرالذكر راجع بـه ايـن                  احتمالاً عميق و  

كـه  طور  همـان  ؛كنـد شود، ايجاد مشكل      الملل عرفي اعمال مي     مسأله كه چگونه قواعد حقوق بين     
  .اي را ايجاد كرده است تجربه چنين نفتا سيستم داوري براساس »نير«اصل 

ي از لحـاظ نظـري و       مـؤثر سـخهاي    موضوع تعجب آور ايـن اسـت كـه پا          ،رت به هرصو  .46
كلي تهيه مجموعه   طور  هبراي مثال، ب  . بالاخص از لحاظ عملي در اين خصوص وجود نداشته است         

لت و اتباع خارجـه     بط ميان دو  اللي ناشي از رو   الم ديگري از قواعد حقوقي كه تنها بر مسئوليت بين        
 مـسئوليت   درخـصوص قواعـد حقـوقي     كـه    جـا    در هـر حـال، از آن      . ممكن است حاكم باشد، غير  

اي ديگر از قواعـد      المللي براي تهيه مجموعه    نشده است، تلاش جامعه بين    الدولي هنوز تدوين     بين
الملـل عرفـي     ز اجراي قواعد حقوق بين    در هر صورت، ا   . پذير نيست   امكان آشكارا مسئوليت دولتي 

  .گذاري، مباحث روز افزوني ناشي خواهد شد هاي فزاينده سرمايه در داوري

                                                           
76. BG Group Plc. v. The Republic of Argentina, Final Award (24 December 2007), para. 408, 

ita.law.uvic.ca/documents/BG-award_000.pdf, last visited 1 March 2008.  

77. See Christoph H. Schreuer, above n.50, 609–610. 
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المللي و تغيير قواعد موجـود حقـوق         گذاري بين  معاهدات سرمايه  )بخش چهارم 
  الملل عرفي بين
 كـسب    در راسـتاي   الملـل عرفـي     حقـوق بـين    :كه لي هائوپي عنوان داشـته اسـت        طور   همان .47

الملل عرفي ممكن است به وسـيله قواعـد          قواعد حقوق بين  . ماند مطلوبيت، راكد و ايستا باقي نمي     
 در بخش بعدي، تغيير احتمالي قواعد       78. يا جايگزين شوند   يابندخر تغيير   الملل عرفي متأ   حقوق بين 
 »هـاي جبـران خـسارت محلـي         راه طـي «و  » وضعيت ضرورت  « دربارهالمللي عرفي،    حقوق بين 

  .بررسي خواهد شد
  
گذاري  سرمايهاي  عاهدهالملل عرفي توسط رويه م تضعيف قواعد حقوق بين ) اولگفتار
   نمونهعنوان به» وضعيت ضرورت«اتخاذ قاعده : المللي بين
استناد يـك دولـت بـه عامـل ضـرورت،       المللي، امكان ي بيني رويه قضا  يه دولتي مطابق با رو   .48
المللي خود، قاعده تثبيـت       متخلفانه عمل مغاير با تعهد بين       وصف ردنك دليلي براي زايل     عنوان  به

المللـي   ، ديـوان بـين  ـ ناگيمـاروس  گابچيكوو در قضيه    79.الملل عرفي است   شده قديمي حقوق بين   
 وصف متخلفانه عمل    كردن دليلي براي زايل     عنوان  بهوضعيت ضرورت،    «:دادگستري مقرر داشت  

 80.»رسميت شـناخته شـده اسـت        حقوق بين الملل عرفي، به     موجب  هبالمللي،   مغاير با تعهدات بين   
 عنـوان   بـه وضعيت ضـرورت را     «،  رژيم صهيونيستي ديوار امنيتي   ، در قضيه    بوران مز همچنين ديو 

  81. قرار دادتأييد مورد »المللي عرفي رسميت شناخته شده حقوق بين قاعده به
الملـل   يس كميسيون حقوق بين   نو د طرح پيش  همچنين در موا  » وضعيت ضرورت « قاعده   .49

الملـل در     مواد كميسيون حقـوق بـين      25)1(ه  ماد.  گنجانده شده است    مسئوليت دولتي  درخصوص
  :دارد بخشي مقرر مي

 وصـف متخلفانـه     كـردن  دليلي براي زايل     عنوان  به امكان ندارد كشوري عامل ضرورت را        .1
  :كه آن عمل ، مگر اين مورد استناد قرار دهدالمللي خود عمل مغاير با تعهد بين

در قبـال خطـري      اش، ور، در راستاي تضمين منافع اساسـي       تنها راه موجود براي آن كش      )الف
  حتمي و شديد باشد؛ و

                                                           
78. LI Haopei, above n.9, 96–97. 

79. As to the development of rule of state of necessity, see Yearbook of the International Law 

Commission, 1979 (Vol.II, Part Two, 1980), 36–44.   

80. Gabcikovo-Nagymaros (Hungary v. Slovakia), Judgment of 25 September 1997, para. 51, www.icj-

cij.orgdocket/index.php?pr =267&p1=3&p2=1&case=92&p3=6, last visited 1 July 2007. 

81. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ 

Advisory Opinion(9 July 2004), para. 140. 
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در  المللـي  ست يا جامعه بين    ا ها  آني كه تعهد در قبال       به منافع اساسي كشور يا كشورهاي      ) ب
  82.كل، لطمه شديد وارد نكند

، وجـود   »وضـعيت ضـرورت   «شده كه براي امكان استناد به قاعـده         اين امر كاملاً تثبيت      .50
 در  بايـد  كننـد  المللـي خاصـي را نقـض مـي          اقداماتي كه تعهد بين    اولاً: ستچهار شرط ضروري ا   

خطر شـديد   « در معرض    بايد اساسي   اين منافع   ثانياً ؛راستاي صيانت از منافع اساسي ارتكاب يابند      
 براي صيانت از منافع اساسـي باشـند؛        تنها راه    مطرح شده بايد  ات   اقدام ثالثاً ؛قرار گيرند » و حتمي 

 هـا   آن در قبـال     متعهـد ي كـه     به منفعت اساسي كشور يا كشورهاي       نبايد ح شده رابعاً اقدامات مطر  
 ،عـلاوه بـر آن    . دنوارد سـاز  »  جـدي  صدمات«المللي در كل     ست يا به منفعت اساسي جامعه بين      ا

، استناد به   وليت دولتي ئ مس درخصوصالملل   يون حقوق بين   كميس ،نويس   طرح پيش  27طبق ماده   
 ـ      ها  ان جبران خسارت براي زي    مسأله«به  اي    خدشه 25ماده   وسـيله عمـل     هي مادي ايجـاد شـده ب
  .سازد وارد نمي»  شدهحمطر

 نظـر قـرار     ، قاعده وضعيت اضطراري را مد     گذاري  هاي اخير سرمايه   د از داوري   چندين مور  .51
هاي گريز ذاتي موجود در اين قاعـده         المللي، برخي ابهامات و راه     وارد، مراجع بين  در اين م  . اند دهدا

  بـه توسـعه    ها  آنها و توضيحات هميشه هماهنگ نيستند، ولي         چه اين تبيين  اگر. اند را تبيين كرده  
  . كنند المللي كمك مي گذاري بين ، در حقوق سرمايه»وضعيت ضرورت«قاعده 
ون حقـوق   ـر ويـژه كميـسي    ـزارشگ ــن گ ، چندي »اسيـت اس ــمنفع«وم  ـ مفه درخصوص .52

، از ايـن رويكـرد كـه اصـطلاح          المللـي  ضوع و اغلب حقوقدانان بـين      اين مو  درخصوصالملل   بين
  روبرتو آگـو، گزارشـگر ويـژه       .محدود شود، حمايت كردند   » منفعت بقا «نبايد به   » ت اساسي منفع«

، اقتـصاد  با موضوعات مختلفي همچون      منافع مرتبط «شامل» منفعت اساسي «نشان كرد كه    خاطر
كـه    جوليا باربوزا، گزارشگر ويژه ديگر، قاطعانه بـر ايـن بـاور بـود              83.شود مي» غيره شناسي و  بوم

تهديـد جـدي عليـه      «ملاحظـه   ، با   در بين ساير عوامل    ،»منفعت اساسي «شناسايي مفهوم تهديد    
هـاي   ت اساسـي و توانـايي     خـدما   و عليـه صـيانت از      ، حيات سياسـي و اقتـصادي آن       كشور يبقا

، صـورت خواهـد     اش   يا عليه حفاظـت از صـلح داخلـي يـا بـوم شناسـي سـرزميني                 اش  كاركردي
 درخـصوص الملـل    نـويس كميـسيون حقـوق بـين         طرح پـيش   البته به هر صورت خودِ     84.»گرفت

 عليـه   E و   LG يادر دعـو  . كنـد   ، چنين اصطلاحي را تعريف نمي      2001مسئوليت دولتي در سال     

، شـود   منافع اقتـصادي نمـي    «شامل» منفعت اساسي « كه   كردندكيد  تأ مجدداً   ها ، خواهان نآرژانتي
                                                           

 وصف متخلفانـه عمـل مـورد        كردنايل  عنوان عاملي براي ز     تواند به    نمي  وضعيت ضرورت  ، به هر صورت، در دو مورد زير       .82
ر ايجـاد  دولـت خـود د   ) ب؛ د به عامل ضرورت را منتفي كند يا امكان استنا شدهحالمللي مطر   تعهد بين ) الف: ار گيرد   استناد قر 

 .ها دولتالمللي  نويس مسئوليت بين  طرح پيش25) 2( ماده:رجوع كنيد به. حالت وضعيت دخيل باشد
83. A/ CN.4/SER.A/ 1980, 174. 

84. A/ CN.4/SER.A/ 1980, 174. 
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 منفعـت دولتـي در امنيـت اساسـي را بـا             ها  آن. شود شامل مسائل دفاعي يا نظامي مي     صرفاً  بلكه  
كننده قاطعانـه چنـين اسـتدلال        به هر حال، مرجع رسيدگي     85.»عامل تهديد امنيت ملي سنجيدند    

 ،دولـت اشـاره دارد    » يبقا« منافعي شود كه به       تنها محدود به آن    نبايد»  اساسي منفعت« كه   كرد
 منافع اقتصادي، مالي يـا سـاير منـافع مـرتبط بـا حمايـت از دولـت در قبـال                      بايدبلكه همچنين   

 منـافع  عنـوان  بـه انـدازد،    اش را بـه مخـاطره مـي        شدت وضعيت داخلي يا خارجي      كه به  خطرهايي
  86.اساسي تلقي شود

دانـد كـه     نـويس مـسئوليت دولتـي، لازم مـي          طرح پيش  25، ماده   »تنها راه  «درخصوص .53
اما نحـوه تعريـف     . براي صيانت از منافع اساسي كشور مزبور باشد       » تنها راه  «ح شده اقدامات مطر 

، مرجــع  عليــه آرژانتــينCMSي ادر دعــو. ، خــود موضــوعي چــالش برانگيــز اســت»تنهــا راه«
، تـصميمي   اسـت يك از اين دو راه سياسـي مطلـوب            كدام كه  اينيين  تع ،كردكننده مقرر    رسيدگي

هـاي    وظيفه ديوان صرفاً تشخيص وجـود يـك راه يـا راه            .خارج از قلمرو وظيفه ديوان خواهد بود      
 در هـر حـال، در       87.اسـت  وصف متخلفانه عمل     كردن تحقق شرايط براي زايل      ،متعدد و بنابراين  

چه ممكن است اگر« كرد كه كننده چنين استدلال  سيدگي، مرجع ر عليه آرژانتينEو LG  يادعو
مجموعـه برنامـه    «ود اقتصادي وجود داشته اسـت، ولـي        براي اجراي طرح بهب    هاي متعددي  روش

 در توضـيح     يـافتن اختلافـات    88.»يله براي پاسخگويي به بحران اسـت      ، تنها وس  »بهبود اقتصادي 
، مرجـع   رژانتـين  عليه آ  CMS يادر دعو :  چندان مشكل نيست   ا، در اين دو دعو    »تنها راه «مفهوم  

كـه ديـوان، در      حـالي  ، در كـرد مزبور را از منظر يك معيار ويژه تعريـف          » تنها راه «كننده،   رسيدگي
  كـه آشـكارا    »اي از معيارهـا    مجموعـه «را از زاويـه     » تنهـا راه  «،   عليه آرژانتـين   E و   LG يادعو

  .كرد تعريف »گيرد معيارهاي ويژه متعددي را در برمي
 طـرح   27، مـاده    »وضـعيت ضـرورت    « در بـراي صـدمات وارد      در مورد جبران خـسارت     .54

 جبـران يـا عـدم جبـران خـسارت و            درخصوصگيري   تصميموليت دولتي، مسأله    ئنويس مس  پيش
رود  انتظـار مـي    كـرد  كه كرافورد، گزارشگر ويژه، بيـان        طور همان. كند بيان نمي  شيوه انجام آن را   

                                                           
85. LG & E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International Inc. v. Argentine Republic, 

ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on Liability (3 October 2006), para. 222. 

86. Ibid., para. 251. In CMS v. Argentina case, the Tribunal spoke of a similar position. See CMS Gas 

Transmission Company v. The Argentine Republic, Case No. ARB/01/8, Award (12 May 2005), para. 

359. 

87. CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, CASE NO. ARB/01/8, Award (12 May 

2005), para. 323. 

88. Above n.73, para. 257. 
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 در هر حال، اگـر      89. موضوع جبران خسارت توافق كنند     درخصوص كشورهاي طرف اختلاف خود   
كشورهاي طرف اختلاف نتوانند در اين خصوص به توافق برسند، جريان حل و فصل اختلاف بـا                 

، كـرد  عنـوان    كـه   اين، مرجع داوري، بعد از       عليه آرژانتين  CMS يادر دعو . شود معضل مواجه مي  
 :بيـان داشـت   ران خسارت را حل نكـرده، قاطعانـه          جب مسألهنويس مسئوليت،     طرح پيش  27ماده  

، تكليف ديوان در اين شرايط، تعيين        در صورت فقدان توافق ميان طرفين      كاملاً بديهي است كه   «
  90.»جبران خسارت مقتضي است

  
ايِ   رفـي توسـط رويـه معاهـده       الملـل ع    تضعيف قواعد حقـوق بـين      ) دوم گفتار

 ـ«اتخاذ قاعـده    : المللي گذاري بين  سرمايه ن  داخلـي جبـرا    هـاي  روشي كليـه    ط
   نمونهعنوان به» خسارت

 حقـوق    در   كاملاً تثبيـت شـده     اي  ، قاعده » داخلي جبران خسارت   هاي روشطي كليه   «قاعده   .55
اي  قاعـده  كردالمللي دادگستري، عنوان      ديوان بين  »اينتر هاندل «در قضيه   . الملل عرفي است   بين
المللـي    هاي بين   قبل از شروع رسيدگي    دن خسارت باي   داخلي جبرا  هاي روش آن كليه    موجب  بهكه  

 بنابراين، خارجيان در جريان اخـتلاف بـا كـشور           91.الملل است  طي شود، قاعده متداول حقوق بين     
هـاي   لي جبران خسارت، شامل روش    هاي داخ  ز كليه روش  قبل از استفاده كامل و معقول ا       ميزبان،

 شـامل حمايـت     المللـي جبـران خـسارت       ي بـين  هـا   روش  اجازه توسـل بـه     نبايد،  ي و اداري  قضاي
 درخـصوص  مطمئنـاً    هاي داخلي جبران خسارت    قاعده طي كليه روش   . را داشته باشند   ديپلماتيك،

اي  نمونـه » دكتـرين كـالو    «ها  آندر بين   . شود المللي اعمال مي   گذاري بين  اي سرمايه  رويه معاهده 
 تين اعلام شد و سپس مورد حمايـت       ي لا ين بار توسط برخي كشورهاي امريكا      كه اول  استخاص  

  92.ي در حال توسعه قرار گرفتاغلب كشورها
 داخلي جبران   هاي روشطي كليه    «كلاسيك به هر صورت، كنوانسيون واشنگتن، قاعده        .56
هاي داخلي جبران خـسارت،      ، عدم تصريح روش    از لحاظ سنتي   93. است كردهرا تضعيف   » خسارت

                                                           
89. James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: 

Introduction, Text and Commentaries (Cambridge University Press, 2001), 190. 

90.  Above n.75, para. 394. 

91. ICJ Reports 1959, 27. 

92. See in detail, YU Jingson, Guoji Touzi Fa (International Investment Law) (Law Press, People’s 

Republic of China, 1997), 394 – 400.  

هاي داخلي جبران خسارت توسط كشورهاي در حال توسعه با هدف افزايش اعتماد   البته انحراف از  قاعده طي كليه روش .93
 ايـن   :كه يك مفسر گفتـه      طور  همان. شود   نيز منجر مي   آثار فرعي  همچنين به برخي     شده و گذاران خارجي مجاز شمرده      سرمايه

گذاران داخلي ديگـر     سرمايه) آيد؛ ب   عمل مي    ممانعت به  از اعاده عدالت توسط محاكم داخلي     ) الف: شود ميزير   شامل موارد    آثار
ميزبـان در   كـشور    اغلب هيچ امكـاني بـراي سيـستم حقـوقي            )ج.؛  هاي داخلي جبران خسارت ندارند     تكليفي به احتساب روش   
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 94.شـود  ه مزبور قلمداد نمـي    ت، عموماً اعراض حتمي از قاعد     در مقرره ناظر بر حل و فصل اختلافا       
كـدام    هيچ ،المللي دادگستري  قضات ديوان بين   ، نه طرفين و نه    هاي نروژ  وام، در قضيه    براي مثال 

هـاي داخلـي      نزد ديوان به منزله اعراض از قاعده طي كليـه روش           ااستدلال نكردند كه طرح دعو    
المللي خاص،    بيان صريح قاعده مزبور در يك معاهده بين         به عبارت ديگر،   95.جبران خسارت است  

قيـاس بـا      كنوانـسيون واشـنگتن، در     26ماده  . شرطي براي استناد به اين قاعده نيست       لزوماً پيش 
ي يهاي اداري و قـضا     است، طي كليه روش   طرف متعاهد ممكن     «:دارد الگوي كلاسيك، بيان مي   

، بيـان   ارت ديگر به عب . » بداند  اين كنوانسيون  اسبراسجبران خسارت را شرط رضايتش به داوري        
المللي  گذاري بين  هاي داخلي جبران خسارت، در يك معاهده سرمايه         طي كليه روش   ةصريح قاعد 

 قابـل   طـور   بـه  26لازم به ذكر است كـه مـاده         . شود خاص، لازمه استناد به اين قاعده قلمداد مي       
 گذاران خارجي  ، سرمايه نفتا 1116 بر طبق ماده     .كند  قاعده كلاسيك مزبور را تضعيف مي       ملاحظه

 نفتـا  حـل و فـصل اخـتلاف         كـار  و ساز، آزادانه به    نفتا عضو   توانند، بدون رضايت دولت مربوط     مي
  .توسل جويند

هـاي داخلـي     طـي كليـه روش     «قـديمي  كنوانسيون واشنگتن، از قاعده      26 اگر چه ماده     .57
دات دوجانبـه    اسـت، امـا اكثـر معاه ـ       رگرفـت بـز     منحرف شده، كه يـك پـس      » جبران خسارت 

صـراحت   ، بـه  1990 شده توسط كشورهاي در حال توسعه قبل از اواسط دهـه             گذاري امضا   سرمايه
گـذاران    از سـوي سـرمايه      را هـا   آنهاي داخلي جبران خسارت و حتي طـي كليـه            توسل به روش  

 كشورهاي در    موقعيت ،ن امر كه اي  اند  المللي، لازم شمرده    هاي بين  خارجي، قبل از توسل به داوري     
جانبـه   چند  معاهدات  در عرصه  ها  آن است، چيزي كه     كرده احيا   ها  حال توسعه را در عرصه دوجانبه     

عه اين قاعده حقوقي    ، كشورهاي در حال توس    1990به هر حال، از اواسط دهه       . داز دست داده بودن   
 ـ      . اند  كردهتر تضعيف    جانبه، بيش را در سطح دو    اد، اغلـب معاهـدات دوجانبـه       مطـابق بـا نظـر آنكت

هـاي   ه روش طي كلي «شامل قاعده    ،2006 تا   1995هاي    در فاصله سال    شده دمنعق گذاري سرمايه
دارند كـه     مي مقرر گذاري حتي برخي معاهدات دوجانبه سرمايه    . شوند نمي» داخلي جبران خسارت  

 ملزم به طي    نبايد ها  نآ ،گذاران خارجي   مللي از سوي سرمايه   ال در صورت انتخاب روش داوري بين     
بديهي است اين نوع جديـد از معاهـدات دوجانبـه            96.هاي داخلي جبران خسارت باشند     كليه روش 

                                                                                                                                          
ل اقـدامات مـأمورين و       در قبـا   بايـد گذاران خارجي وجود ندارد و دولـت ميزبـان           اصلاح اقدامات متخلفانه ارتكابي عليه سرمايه     

  .گيرندگان اصلي خود، مسئول باشد جديدنظر از سوي محاكم يا تصميمگونه امكان تنهادهاي خود، بدون هر
 Gus Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law (Oxford University Press, 2007), 110 

94. Chittharanjan Felix Amerasinghe, Local Remedies in International Law (2nd edn, Cambridge 

University Press, 2003), 250–251. 
95. ICJ Reports 1957, 9. 

96. UNCTAD, above n.25, 108–109. 
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 پيشگام، واجـد آن     عنوان  به يون واشنگتن  كنواس 26اي را كه ماده      كننده گذاري، اثر تضعيف   سرمايه
  .كند بود، تقويت مي

هـاي داخلـي     طـي كليـه روش    «و  » وضعيت ضـرورت  «قواعد   درخصوص تجربه حاصل . 58
الملل عرفي توسط رويـه      سازد كه تغيير قواعد حقوق بين      ، براي ما خاطرنشان مي    »جبران خسارت 

الملـل   تواند قواعد حقوق بـين       مي اين موضوع از يك سو،    . ري، پيچيده است  گذا اي سرمايه  معاهده
ريع كند و از سـوي ديگـر        الملل عرفي را تس    وين قواعد حقوق بين    و فرايند تد   دهدعرفي را توسعه    

با تفكري مبتنـي      ارزيابي اين پديده   ،بنابراين. ممكن است به منافع برخي كشورها لطمه وارد كند        
  .، چندان منطقي نيست»بد«و» خوب«بر تقسيم دوگانه 

  
   ملاحظات نهايي)بخش پنجم

ن، اجـرا و     تكـوي  كهضروري است   المللي،   گذاري بين  حقوق سرمايه و متغير    در چارچوب جديد     .59
مورد بررسي قـرار    المللي كاملاً     از سوي جامعه بين    الملل عرفي با ديدي باز     تغيير قواعد حقوق بين   

 المللي، كه امروزه عمدتاً شامل بـيش از        گذاري بين  ايِ سرمايه   رويه معاهده  ،در اين خصوص  . گيرد
پرونده داوري مرتبط بـا   290موافقتنامه تجارت آزاد و  240 ،گذاري  معاهده دوجانبه سرمايه2500

د تـصوير قواعـد حقـوق       رسيم مجد  قوي براي ت   اي  تواند انگيزه   مي شود، مطمئناً  گذاري مي  سرمايه
المـل   اي بزرگ براي اجراي قواعد حقوق بـين         صحنه عنوان  به نه تنها    ها  آن: الملل عرفي باشد   بين

الملـل    قواعد حقوق بين  فيع  اي وسيع براي تغيير و تر      شوند، بلكه همچنين عرصه    عرفي قلمداد مي  
اي بـه حـساب        ويـژه در سـطح منطقـه       عرفي جديـد، بـه    الملل   ، يا تكوين حقوق بين    عرفي موجود 

اي در تنظـيم امـور       فزاينـده و  المللـي نقـش مهـم        در اين صحنه، اگرچه معاهـدات بـين       . آيند  مي
 راسـتا ، لزومـاً تـضعيف    الملل عرفي، در ايـن  كنند، اما موقعيت قواعد حقوق بين    مي المللي ايفا   بين
المللـي، پويـايي و صـلابت قواعـد حقـوق            گذاري بين   در زمينه معاهدات سرمايه    حداقل. شود نمي
 . احتمالاً تقويت نيز خواهد شدالملل عرفي ادامه يافته، بين


